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  ز انقلاب اسلاميتهران در سينماي قبل ا: پروبلماتيك مدرنيته شهري
  

  ∗∗رك محموديبها∗عباس كاظمي
  )3/3/88:، تاريخ پذيرش5/8/87: تاريخ دريافت

  
  

  چكيده
. عنوان نماد مدرنيته شهري در بسياري از فيلمهاي سينمايي مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت                    تهران به 

رو، اين امكان وجود خواهـد       ازاين. بازنمايي تهران در فيلمها درواقع تاريخ تحولات مدرنيته ايراني نيز هست          
در اين مقالـه، سـينماي      . مدد بازنمايي شهر تهران، تأملي انتقادي از مدرنيته ايراني ارائه دهيم            داشت كه به  

پردازانـي   تبعيـت از نظريـه   هدف نويسندگان اين مقاله به   . داستاني قبل از انقلاب اسلامي بررسي شده است       
دي والتر بنيامين آن است كه تخيـل و بيـنش غالـب در فرهنـگ                جستن از رويكرد انتقا     چون زيمل و بهره   

برانگيختن تضاد روستا و شـهر، ارائـه تـصاويري    . مدد بازنمايي شهر در رسانه سينما كشف كنند         ايراني را به  
گيـري   ريختگي نظم كيهاني سنتي در شهر مـدرن، شـكل       هم    دوگانه از امر مدرن، بازنمايي سياسي شهر، به       

جم در زندگي روزمره شهري و انواع گسستها و شـكافهاي اجتمـاعي اقتـصادي موجـود در                  عقلانيتي نامنس 
  .زندگي از جمله مسائلي است كه سينماي پيش از انقلاب به بازنمايي آن پرداخته است

  
  .بازنمايي تهران، سينماي قبل از انقلاب ايران، زندگي روزمره، مدرنيته شهري، فرديت: واژگان كليدي  
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  مقدمه

در . اسـت   كليت متناقض و پيچيده زندگي روزمره شهري تاكنون موضوع مطالعه محققان بسياري بوده            
طوركلي در مطالعات شـهري بـه انحـاء مختلـف در بـاب مـسائل روزمـره         شناسي و به شناسي، جامعه  انسان

 چنـين  رغم وجود مباحثاتي در زمينه مسائل شـهري در ايـران، تأمـل در بـاب     علي. است  شهري بحث شده  
مثابه شهر مـدرن      خصوصاً تأمل انتقادي در باب تهران به      . موضوعاتي هنوز از بداهت و تازگي برخوردار است       

مـدد سـينما    ميان، بازنمايي اين كليت پيچيده از تناقضات و مسائل بـه  اين  در. است  چندان مورد توجه نبوده   
  . ي تهران باشدتواند يكي از راههاي فهم انتقادي مدرنيته روزمره شهر نيز مي

تواند ميانجي فهم تناقضات جـاري در زنـدگي         در اين مقاله، مفروضه اساسي ما اين است كه سينما مي          
حال، مسئله مهم اين خواهد بود كه دريابيم تا چه انـدازه سـينماي پـيش از                   عين  اما در . روزمره ايراني شود  

توجه به فيلمهـا تأمـل        دار تهران با     تصوير معضله  طور در باب    همين. انقلاب ايران، از اين توان برخوردار است      
كه شهرهاي بزرگي چون پاريس، برلين، نيويورك و سـن پطرزبـورگ منبعـي عظـيم                  درحالي. خواهيم كرد 
اند، شهر تهران كه همواره نمـاد مدرنيتـه شـهري در              گيري تخيل و ظهور آثار بزرگ هنري بوده         براي شكل 

دار كـه درحقيقـت نمـاد         دار بازخواني شده است؟ امري معضله       ري معضله مثابه ام   ايران بوده است چگونه به    
بنديهاي انجام شده در پيش از انقلاب         در مقاله حاضر برحسب دوره    . شود  كليت مدرنيته ايراني محسوب مي    

  1.بندي زندگي ايران پيش از انقلاب پرداخته خواهد شد و تحليل چند فيلم در هر دوره، به صورت
    

  هر و نظريه اجتماعيبازنمايي، ش
ها اشاره    در اينجا به بخشي از نظريه     . است  شهر در ادبيات علوم اجتماعي موضوع سخنهاي بسياري بوده        

توانـد بـسياري از    ميـان، نظريـه انتقـادي مـي       درايـن . رساند  شود كه به بازنمايي شهر در سينما مدد مي          مي
ز خـلال تـأملات انتقـادي، نظريـه اجتمـاعي بـه             ا. نمـايش گـذارد     شناسان را در باب شهر به       تأملات جامعه 

پـردازد و ضـمن شـرح جزئيـات و دقـايق زنـدگي شـهري از                 هاي امر مدرن در مدرنيته شهري مـي         معضله
تصور ما اين است كه اين تناقضات صرفاً مسئله جوامع غربي نيست،            . دارد  تناقضات جامعه مدرن پرده برمي    

چنانچـه مارشـال بـرمن      . توانند موضوع چنين تـأملي قـرار گيرنـد         بلكه جوامع پيراموني چون ايران نيز مي      
توانـد تنهـا در محتـواي ايـن تناقـضات       است تفاوت مي درمورد جوامع در حال توسعه شرقي گفته    ) 1379(

  .باشد
شـهر مـدرن در تعبيـر       . اسـت   ماركس از پيشكسوتان كشف تناقضاهاي برآمده از زنـدگي مـدرن بـوده            

شـدن   تـصاوير جـادويي مدرنيتـه بـا كـالايي     . اند ادويي است كه نماد مدرنيتهماركس سرشار از تصاويري ج  
واسطه آن مناسبات اجتماعي انسان به اشكال موهوم مناسبات بين اشـياء              فرايندي كه به  . شود مشخص مي 

                                                                                                                            
انتخاب و سپس با رجوع به اصل فيلمها مورد ) 1384 و 1361جمال اميد، (فيلمها ابتدا از كتاب تاريخ سينماي ايران . 1

  .اند تحليل قرار گرفته
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دهد و همه چيـز      اي مي  در شهر روابط انساني جاي خود را به روابط مبادله         ). 1383ماركس،(يابد    تقليل مي 
ترين تناقضات موجـود در مدرنيتـه شـهري           بنابراين يكي از مهم   . يابد پذير تنزل مي    مقياس كالاي تبادل  در  

هـاي اقتـصادي و فلـسفي         نوشـته   دستاين موضوع را ماركس در      . تضاد ميان امر انساني و امر كالايي است       
سـپس  .  را بـسط داد وارگـي آن  با مفهـوم بـت  ) 1383(سرمايه با مفهوم بيگانگي توضيح داد و در      ) 1382(

خـوبي از عهـده تـشريح         وارگـي بـه     مدد نظريات ماركس، وبر و زيمل با خلق مفهوم شيء           به) 1378(لوكاچ  
واره شده همه چيز به جهان كالايي تقليل يافتـه و تبـديل               در شهر شيء  . مسائل جامعه مدرن برآمده است    

تـرين پديـده      شدن را مهم    لوكاچ كالايي . دكن  اي شده است كه فراتر از اراده بشري اعمال قدرت مي            به شيء 
  . دانست كه قابليت توضيح غالب مسائل مدرن را داراست مدرنيته مي

كننـده   پروبلماتيك زندگي شهري كه سينما مي تواند به بازنمـايي آن بپـردازد همـين خـصلت بيگانـه             
 زندگي شهري كه بنا     مصيبتهاي. است  زندگي شهري است كه در فيلمهاي نيمه اول قرن بيست هويدا بوده           

اثـر  . داريم در اين مقاله در باب آن تأمل كنيم در مفهوم جامعه شناختي زيملي آن نيز قابل توضـيح اسـت       
پـردازد مناقـشاتي را برانگيخـت كـه تـا       شناختي و فلسفي از شهر مي درخشان زيمل كه به بازنمايي جامعه  

 با يك معضله مهم يعني تضاد ميان ادعاي فرد به           )1372(شهر و حيات ذهني       مقاله كلان . امروز ادامه دارد  
كه پاسخي  (    زدگي    دو پديده مهم دل   . شود  شود آغاز مي    استقلال و نيروهاي فرافردي كه با آن مواجه مي        
. و توداري مشخصه انسان شهري و حيات روانـي اوسـت          ) است در برابر سرعت و تعارضات تحريكي اعصاب       

شهر بر حيات ذهني انسانهاي مدرن تأثير         دهد كه چگونه دنياي بيروني كلان      گونه زيمل به ما نشان مي       اين
كنـد   و آنچه از آن تحت عنوان تراژدي فرهنگ يـاد مـي     » فرهنگ عيني «) 1372(در بيان زيمل    . گذارد  مي
 عنوان جايگـاه     شهر را به    خواهد كلان   در اينجا زيمل مي   . تواند تشريح كننده مسائل زندگي شهري باشد        مي
واسـطه اقتـصاد پـولي و تقـسيم كـار             هومي شكاف بين فرهنگ عيني و فرهنگ ذهني درك كند كه به             مف

هاي زنـدگي را تـصاحب كـرده و بـر روحيـه             مصيبت آنجاست كه فرهنگ عيني همه عرصه      . شود  ايجاد مي 
 و  شهر و حيات ذهني زيمل، تبيينـي اسـت از تـأثيرات             حال، كلان   درعين. است  خلاق فرد مدرن فائق آمده    

فرد در برابر نيروهـاي سـهمگين   ) 1372(تأثرات امر روزمره مدرن برخودآگاهي افراد؛ بنابراين از نظر زيمل   
هاي پنهان متن فيلمها بازخواني      توان آن را در لايه     مقاومتي كه مي  . زند فرهنگ عيني دست به مقاومت مي     

. مـايش همـين تـراژدي فرهنگـي اسـت         عنوان جايگاه تجلي مدرنيتـه، مكـان ن         شهر به     بنابراين كلان . كرد
 وقـوع    دارد در واقع در شهر به       اي ديگر از آن پرده برمي       كه زيمل در مقاله   ) 1997(تناقضات فرهنگ مدرن    

هـايمور  . خوبي دنبال شد    واسطه بنيامين به    پروژه انتقادي زيمل از شهر و تناقضات امر مدرن به           . پيوندد  مي
ده پروژه زيمل دانسته است كه در آشكارسازي اين تناقـضات و شـكافها              دهن  وي را از آن رو ادامه     ) 2002( 

ترين تكنيكهايي كه بنيامين از آن بهـره بـرد تكنيـك              يكي از مهم  .  است  تر كوشش كرده    به نحوي روشمند  
ما با اشاره به چنين تكنيكي خيال داريم تا نشان دهـيم كـه سـينما بـا مونتـاژ                    . است  ايماژ ديالكتيكي بوده  

  .تواند از تناقضات زندگي روزمره شهري پرده بردارد ناهمگن در زندگي شهري ميعناصر 
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 گـذاري عناصـر نـاهمگن، پراكنـده و نـامربوط       هـم  از طريق كنار    ) 2003(عمل مونتاژ به نظر بنيامين      

ر شـود كـه ام ـ     جايي بسترهاي اوليه موارد، سبب مي       مونتاژ با جابه  . شود  زدايي از امر روزمره مي      موجب آشنا 
كمـك مونتـاژ و ايمـاژ ديـالكتيكي         سينما به   ). 46: 2002هايمور،  (آشنا به امري عجيب و ناآشنا بدل شود         

كه تـصاوير متفـاوت و گـاه متنـاقض در كنـار               هنگامي. تواند شهر را براي ما موضوع تأمل انتقادي سازد          مي
  .  تناقضات زندگي روزمره استكردن دهند كه نتيجه آن برملا گيرند به خوانشي امكان مي يكديگر جاي مي

 مثابه   طور مصنوعي مونتاژي از چيزهاي ناهمساز گردند؛ بلكه فيلمها به           مسئله اين نيست كه فيلمها به       
آيند و اين قابليت را دارنـد كـه تناقـضات مـتن را بـه تعبيـر                    متن اساساً همواره از چنين تركيبي پديد مي       

هـر متنـي اساسـاً      . تواند عرصه نمـايش چنـين تناقـضاتي باشـد           سينما مي . اش در خود نگاه دارند      دريدايي
تـوان از طريـق خـوانش انتقـادي فـيلم، تفاوتهـاي               مـي . مونتاژي از عناصر مختلف همساز و ناهمساز است       

روزمره را كه    هايي از زندگي      توان تناقضات را درون امر روزمره ديد و عرصه          مي. بندي كرد   اجتماعي را شكل  
روايت يكدست فيلم كه شوق تماشاگر را بـراي         . اند برملا ساخت    با يكديگر جوش نخورده   در چارچوبي كلي    

 حال اين قابليت را دارد كه از گسستها، شكافها و تناقضات موجود در زنـدگي                 انگيزاند در همان    تماشا برمي 
روايتهـايي  . است  كردن روايتهاي درحاشيه پديد آمده        مدد نحيف   اين روايت يكدست به     . مدرن سخن بگويد  

اند، اما كاملاً از بين نرفته و هر از چند گاه              كمك نظم گفتماني موجود در مدرنيته اگرچه نحيف شده          كه به 
  . ور شوند و معاني متفاوت را گوشزد كنند توانند بر ذهن مخاطب حمله مي

 زنـدگي روزمـره   دهنـده كشمكـشها و تقابلهـا درون    هاي بنيامين درباره شهر نـشان      معنا، نوشته   اين      به
اي منحط و تهي از هرگونه عنـصر         گر پديده   در اين روايت، شهر جهانِ پر زرق و برقي است كه نمايان           . است

از طريق  ) 1381(بودلر  . تواند بازنمايانده شود   كمك توليدات هنري مي     اين جهان متعارض به     . معنوي است 
      پـروژة بـودلر نيـز درپـي آن بـوده اسـت          . آفريدآثار هنريش بود كه تأملاتي دقيق از زندگي روزمره شهري           

زمان تشويق    چگونه است كه فرايند مدرنيزاسيون شهر، فرايند مدرنيزاسيون روح و جان شهروندان را هم             « 
هاي بودلر پيش از بنيامين از روشي استفاده كردند كه وي بـراي               نوشته). 1379برمن،  (» كند و تحميل مي  

بلوارهـا كـه نمـاد مدرنيزاسـيون        . اسـت   در متن زندگي شهري استفاده كـرده         دادن تعارضات موجود    نشان
آنچـه بـيش از همـه در كـار          . شـوند      نمايش گذاشته مي    اند كه اين تعارضات به     شهري هستند همان جايي   

  .رفتن معصوميت و قداست انسان در زندگي مدرن شهري است بودلر مهم است از دست
. ل بازخواني شهرها بود كه توانستند به توصيف تجارب مدرنيتـه بپردازنـد  بودلر، بنيامين و زيمل از خلا 
هـر سـه بـه مـسئله جمعيـت          . هاي ناب زندگي روزمره در شهر پرداختند        هر سه به توصيف دقايق و لحظه      

شهري توجه كردند؛ جمعيتي كه در معابر جديد شـهري چـون پاركهـا، شـهربازيها و مراكـز خريـد پرسـه                    
مدد مفهوم بيگانگي در      هاي رؤيايي شهر مصرفي همان چيزي بود كه ماركس و لوكاچ به             اين جهان . زنند مي

برقهاي شهري، بلوارها و مراكز خريـد، جريـان دائمـا متغيـر              و    حركات جمعيت، زرق  . باب آن سخن گفتند   
  ن بـوده ديگـر موضـوع تأمـل متفكـرا     كالاها، تنها و ايماژها از يك سو و رؤياگونگي فريبنده شهري از سوي        

وارگي و آن بيگانگي تا چه اندازه مسئله مدرنيتـه شـهري مـا بـوده                  كه اين شئ     است    حال سؤال اين  . است
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شـود؟ آيـا اساسـاً سـينما كـه ناخواسـته                است؟ تجربه مدرنيته تهران چگونه در سينماي ايران توصيف مي           

 نمايش كشيده، بازنمايي خـصلت   آن را بههمواره تهران را نماد امر مدرن قرار داده و در تقابل با نماد سنت    
 ذكر اين نكته هم مهم است كه نتايج ايـن  كننده زندگي مدرن را برعهده گرفته است؟    گون  ساز و شئ   بيگانه

. شود برعهده نـدارد     تك فيلمهاي پيش از انقلاب را چنانچه در روش كمي مطرح مي             مقاله كار بازنمايي تك   
 دگي يك كل بلكه بررسي كليت مسئله شـهر و مدرنيتـه در جامعـه ايرانـي                ادعاي ما در اين مقاله نه نماين      

  1.شود پذير مي گري فيلمهاي سينمايي فارغ از قصد تعميم آنها امكان است كه با ميانجي
هـايي برگزيـده شـدند كـه          هاي گوناگون نمونه    در انتخاب فيلمها با بررسي فيلمهاي مختلف از دوره        

دادند، از اين رو ضـمن مـرور فيلمهـاي داسـتاني              مدرنيته شهري ارائه مي   تري از تناقضات      تصوير پررنگ 
خـشت و   « فـيلم    40در دهة   .  تأكيد شده است   50 و   40 طور خاص بر دهة       سينماي پيش از انقلاب، به    

خيابانهــاي پــايين «، »قيــصر«حــال فيلمهــاي ديگــري چــون  مــورد توجــه مــا بــوده و درعــين» آيينــه
در » صـبح روز چهـارم   «50انـد و در دهـة    مورد بحث ما قرار گرفته    » قخداحافظ رفي «و  » كندو«،»شهر

  . اند نيز به بحث گذاشته شده» زير پوست شب«است و فيلمهايي چون  كانون بحث ما قرار داشته 
  

  تهران در آثار اوليه سينماي ايران
اي متنـوع از     ، به عبـارتي مجموعـه     )51:1386لفور(شهر يك نوشتار و متن اجتماعي قابل خوانش است          

اند و سينما ابزاري است كه امكان         اي بدان افزوده    يك جامعه و ميراث نسلهاي پيشين كه هركدام صفحه        
در ايـن   . گيرد  واسطه تصوير صورت مي     كند، خوانشي كه به       خوانش بخشهايي از اين نوشتار را فراهم مي       

 نه تنها به دريافت آن ميراث نائل شد         توان با خوانش شهر در آثار اوليه سينماي ايران          ميان است كه مي     
   2.برد توان به زمان خواناييشان نيز پي بلكه با دريافت شاخص تاريخي آن ايماژها مي
نقطـه عزيمتـي   » آقا ـ آكتور سينما  حاجي«هاي سينمايي،  براي شروع بررسي تصوير تهران در فيلم

جـاي شـهر تهـران همچـون          ي از جـاي   در اين فيلم براي نخستين بـار تـصاوير        . رسد  مناسب به نظر مي   
خـورد،    چـشم مـي     پارسِ ميدان توپخانه و چند ميدان و خيابـان ديگـر بـه                ملي در خيابان سپه، كافه      باغ

مكانهايي كه در دوران گذار از سنت به مدرنيته در دوران سلطنت رضاشاه بنا شدند وگرايش به نو شدن   
اي در    دود تا با قلب جوان و تپنده سينما خون تازه           ان مي آقا در خيابانهاي تهر     حاجي. كردند  را تصوير مي  

                                                                                                                            
شناسـي   كـه طبـق سـنت روش    انتقادي اگرچه قابل تعميم نيست؛ اما از نمايايي لازم برخـوردار اسـت، همچنـان        نمونه در روش    . 1

توانـد   در چنين معنايي هر واحد كـوچكي مـي  تواند كليت آن را بازنمايي كند،  ماركسيستي ـ هگلي انتخاب هر بخش از جامعه مي 
 .مينياتوري از يك كل تلقي شود

كنـد شـاخص      آنچه ايماژها را به لحاظ جوهر پديدارشـناختي متفـاوت مـي           : نويسد  مي) 2003(ساژها  بنيامين در پروژه پا   . 2
گـوييم   بلكه مـي  . گوييم كه ايماژها به زمان خاصي تعلق دارند         در بحث شاخص تاريخي ايماژها صرفاً نمي       ...تاريخيشان است 

موضع انتقادي خاصي » ورود درون خوانايي«رحقيقت، اين د. شوند مي) legibility(كه آنها تنها در زمان خاصي وارد خوانايي       
هر عصري، چيزهـاي    : شود  زمان است مشخص مي      واسطه ايماژهايي كه با آن هم       هر عصري به   .دهد  را در كنار آنها شكل مي     

  ... پذير خود را به همراه دارد شناخت
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رود   در تصوير تهران فيلمي آغازگر به شـمار مـي         » ...آقا  حاجي«روست كه     ازاين. رگهاي فيلم جاري سازد   

هـاي   و همچنين تصويري از شهر تهران و پديده) لوناپارك(كه در آن هم تصويري از سينمايي در تهران         
. اسـت  رو، ثبت شـده    و توسعه جديد شهري مانند پارك، كافه و خيابانهاي اتومبيل         ناشي از دوران مدرن   

زار   بود و خيابان نـادري و لالـه         كاري شده     جمشيد كه آن زمان تازه درخت       خيابان پهلوي و خيابان تخت    
  .روند شمار مي لوكيشن فيلم اوگانيانس به 

يـك  . سلطنت رضاشاه بـسيار نزديـك بـود       موضوع اين فيلم به حال و هواي زندگي مردم در دوران            
شود كـه از      در جستجوي داستان براي فيلم خود با اين پيشنهاد رو به رو مي            ) كارگردان سينما (رژيسور  
نام دختـرش در مدرسـه آرتيـستي       آقا كه شخصي متمكن است و با اصول سينما و نمايش و ثبت              حاجي

آقا اسـباب ايـن سـوژه كمـدي را            نوكر و دختر حاجي   داماد و   . طور مخفيانه فيلم بگيرد     مخالف است، به    
شـود و در   شدن ساعت بغلـي خـود بـه نـوكرش مظنـون مـي       آقا به دنبال مفقود   حاجي. آورند  فراهم مي 

آيد كه    در اين تعقيب و گريز ماجراهايي پيش مي       . پردازد  خيابانهاي شهر همراه دامادش به تعقيب او مي       
. كنـد   آقا با مرتاضي است كه خود اوگانيانس نقش او را بـازي مـي               جيحلقه پايْاني آن رو به رو كردن حا       

دهـد، مثـل      تواند ساعت او را پيدا كند و عملياتي در حضور حاجي انجام مي              كند كه مي    مرتاض ادعا مي  
برداري كرده، فيلم را بـراي        رژيسور كه ظاهراً از همه اين ماجراها فيلم       . ظاهركردن روح دختر و دامادش    

شناسد و به  خانمي كه كنار حاجي نشسته او را مي  . گذارد  نمايش مي   اند به      زده  جي كه حيرت  مردم و حا  
ترتيـب او بـه       زننـد و بـدين      اند براي حاجي كف مـي       مردم نيز كه به هيجان آمده     . دهد  ديگران نشان مي  

بـراي  » ر سـينما آقا آكتـو  حاجي«. آورد ترين وسايل تربيت اخلاقي اعتقاد مي عنوان يكي از مهم       سينما به 
اي جـوان از شـهري در         در اين فـيلم چهـره     . نگاه سينما را فراهم كرد    اولين بار فرصت تماشاي تهران از       

اين فيلم دقيقاً تـصويري از شـهر اسـت كـه داراي سـيماي نـو و       . شود  نمايش گذاشته مي  آغاز تجدد به  
اين چهره از مدنيت تازه شهر را بـه       عنوان پديده ناشي از تمدن جديد         انرژي تجدد است و سينما نيز به        

زار و نادري كه همگـي مظـاهر    كافه مشهور تهران، خيابانهاي جديد و مراكزي چون لاله . كشد  تصوير مي 
  . نمايند روند در اين فيلم رخ مي شمار مي اين مدنيت جديد به 

يـب، تماشـاگر را   اي غا عنـوان سـوژه   ست كـه تهـران بـه     عنوان اولين فيلم ناطق ايراني ا   » دختر لر «
واقع صدا در اين فيلم كه با لحني تبليغـي از پيـشرفتهاي               در  . كند  معطوف به ستايش از قدرت خود مي      

زند، ارجاعي واقعي به شهري است كه بـا كـلام ثبـت شـده      ايران و پايتختش ـ تهران جديد ـ حرف مي  
ين فيلم در واقع يك شـگرد اسـت،         رو، تهران به تصوير درآمده در ا        اين  از). 88: 1385ميراحسان،  (است  

از واژه  . شگردي كه با حضوري صرفاً كلامي و بدون هيچ تصويري درصدد بيان چنـين مقاصـدي اسـت                 
گونه بازنمايي تصويري برخوردار نيـست؛     نه تنها از هيچ   » دختر لر «شگرد استفاده كرديم چون تهران در       

است؛ اما جالـب اينجاسـت كـه ضـرورتهاي     بلكه فيلمي به تمامي ساخته شده در يك استوديوي هندي  
را پـيش رو    ... گوناگون لزوم اشاره به شهر تهران، پايتخت و كانون نوسازي، پيشرفت طبقاتي قهرمانان و             

در . راه نجات همان ايده رفتن به تهران است، تهران امن، منجي و متجدد؛ اما غايب در تصوير               . گذارد  مي
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تهـرون جـاي    «: حـرف تهـران در ميـان اسـت        . جا تهـران نيـست     جا تهران است و هيچ      همه» دختر لر «

زنان    تهران در اين فيلم، نشان عصر جديد است كه براي تار و مار كردن راه               1.»قشنگيه، اما مردمش بدن   
دارد تا گلنار بـه       تواند نمادي از رضاشاه باشد گسيل مي        دور از پايتخت، قهرمان نظامي دليرش را كه مي        

گردانـد    فيلم مـا را بـه پايتخـت بـاز مـي           . ماندگي را نجات دهد      اسارت اشرار و عقب    عنوان نماد وطن در     
  .آنكه پايتخت واقعاً تصويري در آن داشته باشد بي

 كـشيدن تهـران      نشان از حضور رويكردهاي تازه در به تـصوير        ) 1327بيكي،    دريا(» طوفان زندگي «
يلم شهري از تهران و سيماي واقعـي شـهر،          ست، نه يك ف     يك داستان تهراني ا   » طوفان زندگي «. داشت

اين فيلم كـه    . توانست اتفاق بيفتد    بلكه اثري است كه در آن زمان تنها در تهران و فضاي متجدد آن مي              
تصويرگر مفاهيم اخلاقي، پايبندي و عدم پايبندي به آن، بحران اجتماعي و طبقاتي بعـد از جنـگ دوم                   

 است بر بستر فـضاهايي چـون اركـستر فيلارمونيـك تهـران،               داري ايران شده    جهاني و معضلات سرمايه   
شود؛   نوكيسگي و روابط تجاري منبعث از دلالي در تهران بنا مي      انجمن موسيقي و همچنين رشد پديده     

هـاي خاصـي از       سبب دارا بـودن نـشانه       به  » طوفان زندگي «اما جدا از ارزش فيلم و فقدان سنديت آن،          
» واريته بهار«. نمايد، اما جالب توجه است انگارانه مي  سطحي و ساده    هر چند تهران و تصوير طبقات مرفه      

هاي سوم و چهارم ساختمان سينما متروپل، باغي در سرچشمه، ميـدان توپخانـه و                 كه سيمايي از طبقه   
كند كه پس از آن در بسياري از آثار           كشد، از الگويي استفاده مي      خيابان استانبول تهران را به تصوير مي      

گيري شد، همان الگوي دختر روستايي پاك و فريب خورده از پسري شهري كـه بـيش از هـر چيـز                        پي
اي در حال گذار از زندگي ماقبل مدرن به زندگي مدرن را هرچند بـا سـبك و سـياقي                      نوستالژي جامعه 

  ).81: 1370نژاد،  طالبي(كشد  عاميانه تصوير مي
آلـي   عيت موجود و حتي فراتر از آن شكل دادن به ايـده       اما در تمامي اين آثار تلاش براي تثبيت وض        

كه تا آن زمان وجود نداشته و همچنين احقاق هويتي برتـر بـراي شـهري كـه از اختلافـات طبقـاتي و                        
اي كه هنوز چهره عريان شهر تهران       گونه  خورد، به   چشم مي   برده به     تناقضهاي فرهنگي گوناگون رنج مي    

  .آمد شمار مي راي مخاطب آن روز به ترين تصوير سينمايي ب ناآشنا
ترين گفتمانهاي غالب در آثار سينمايي ايران         تقابل ميان سنت و مدرنيته از همان آغاز يكي از اصلي          

عنوان نمادي از پاكي و صداقت در برابـر تـصوير             است، گفتماني كه از تصوير روستا به          رفته    شمار مي   به  
و با نمايش تضاد سنت و مدرنيته بر بستر شهر تهران امروز ادامـه              عنوان بستر پليدي آغار شده        شهر به   

  .است يافته 
اش از اولين سـالهاي تولـد         پيرايه  روستا با مظاهر اجتماعي، خصلتهاي بومي، سادگي ذاتي و آدمهاي بي          

بـدويت رام نـشده طبيعـت روسـتا و      . اسـت   اي داشته   سازان نيروي مجذوب كننده     سينماي ايران براي فيلم   

                                                                                                                            
از اين رو تهران .  ميان خير، زيباشناسي و علمانشقاق. بري در عصر مدرن استر بحث انشقاق ارزشي واين جمله يادآو. ٣

  .شايد همين انشقاق توضيح دهنده تناقضات دروني موجود در شهر مدرن باشد. اگرچه زيباست اما مردماني بد دارد
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شـمار    جوي آدمهاي آن نمايه مناسبي براي تصوير تقابل اين فضا با فضاي شهري بـه                  ي آرام و مسالمت   خو
عنوان مكاني    گيري خود تاكنون پيوسته به روستا به          رو سينماي ايران از دهة دوم شكل        ازاين. رفته است   مي

مگـر در مـواردي نـادر، چهـره         . است  مثابه مزه و چاشني عنايت داشته         با جذابيتهاي فريبنده و روستايي به     
  .است واقعي روستا و روستايي در سينماي ايران در غباري از بلاهت پنهان مانده 

تـا  ) 1332سـاموئل خاچيكيـان،     (» بازگـشت «سينماي روستايي در اين سالها با تكيه بر آثاري چـون            
) 1342يـد محـسني،     مج(» گردنـد   پرستوها به لانـه بـاز مـي       «،  )1332معزالدين فكري،   (» دختر چوپان «

 قصد دستيابي به رفاه و خوشبختي راهـي          كشد كه به    دلي را به تصوير مي      يكسره سرگذشت روستايي ساده   
دل را در خـود   شود غافل از آنكه شهر جز نيرنگ و فساد چيزي نيست، فسادي كه روستايي ساده             تهران مي 

ود را از گزنـد شـهر مـصون دارد و ايـن             كند تا تتمه شرافت خ      كشد و او در اوج آلودگي جلاي وطن مي          مي
در واقع اين پيام اخلاقـي نهفتـه در         . داد  همان تناقضي است كه تهران خوب و بد را مقابل يكديگر قرار مي            

 دليـل سـلامت اخـلاق        توجه است كه زندگي توأم با فقر و فاقه روستا را بـه              گونه آثار از آن جهت قابل         اين
  ).43: 1370نژاد، طالبي(داند  آميز شهر برتر مي رق اما فسادب و انسانهايش بر زندگي پر زرق
شـمار    تر از ساير فيلمها بـه           نوعي پررنگ   به  » گردند  پرستوها به لانه باز مي    «چنين نگرشي در فيلم     

او . دهد     كشاورزي است كه دومين فرزند خود را بر اثر كمبود امكانات درماني از دست مي               ،علي 1.رود  مي
ه و زمين و نيروي بازوي خود و مهاجرت به تهران موجبات تحصيل تنها فرزندش جـلال را               با فروش خان  

آيـد تـا مخـارج تحـصيل            كند و شبها در لباس حاجي فيروز درمي           علي روزها عملگي مي   . كند    فراهم مي 
 جلال پس از پايان دوره دانشگاهي براي ادامه تحصيل در رشته پزشكي بـه خـارج               . جلال را تأمين كند   

پايـان تحـصيل و       موقعي كه چهار مـاه بـه      . گردند    مي به روستا باز  ) آذر شيوا (رود و علي با همسرش          مي
كنند، اما پسر بـا         بازگشت جلال مانده است علي با مشاركت مردم روستا به احداث درمانگاهي اقدام مي             

بينـد كـه بـا      ره را در اين مـي علي چا. گشت دهد كه قصد ازدواج دارد و بازنخواهد   اي خبر مي   ارسال نامه 
اي محتوي خاك وطن و نامه مفصلي كه جلال در حضور دوستانش مـتن كامـل آن را                   ارسال صندوقچه 

  .گردد  مي جلال در موقع جشن و پايكوبي اهالي به روستا باز. كند، تصميم فرزند را عوض كند  قرائت مي
) داريـوش مهرجـويي  (» فـيلم گـاو  «يافت و در  اين گفتماني بود كه تا سالها در سينماي ايران ادامه           

شمار   در واقع اين فيلم نخستين گام سينماي ايران در نمايش واقعيت روستا به              . وبويي ديگر گرفت    رنگ
ساز بـه روابـط و مناسـبتهاي حـاكم بـر              فضاي حاكم بر اين فيلم نشان از جدي بودن نگاه فيلم          . رود  مي

نمادين آن بيش از آنكه به روستا و زندگي روستايي بپردازد بيانگر  دليل سويه    اين فيلم به  . روستا داشت 
  2. علت فقدان عامل بقا ناگزير بايد به چنين وضعيتي تن دهد است كه به اي بحران زده  وضعيت جامعه

                                                                                                                            
نماينـده دوره  (شـد   مجيد محسني كارگردان اين فيلم، مرد با استعدادي كه با كوششهاي فردي خود به آرزوهايش نزديـك مـي             . 1
گرايانه در جهت مـصالح مميـزي از          در آستانه اصلاحات ارضي با مايه گرفتن از يك داستان واقع          ) يست و يكم مجلس شوراي ملي     ب

  ).11:1385نژاد،  تهامي(رود  شمار مي پرداز ايران به پيشتازان سينماي رويا
يك آپارتمـان نابـسامان بـا وجـود تمـام           ساكنان  . قابل پيگيري است  ) 1364(نشينها    ادامه اين رويكرد سمبليك در اجاره     . 2

دان تهراني دانـست كـه بـا وجـود       توان اين را مدلي كوچك از شهرون        مي. خلأها و كمبودها بايد در حفظ آن كوشا باشند        
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عنوان يك سوپرمن روسـتايي بـه نمـادي از جـوان              به  » صمد«پس از آن بود كه شخصيت تيپيكال        
  ويژگيهاي افشاگرانه خود در واقع تنديس آرزوهـاي فروخـورده محرومـان شـده    روستايي بدل شد كه با  

دل و زبر و زرنگ سر از فيلمي شـبه روشـنفكرانه درآورد كـه در      بود كه اين موجود ساده  51سال  . است
گيري   با بهره ) جلال مقدم (» صمد و ديو فولاد زره    «در واقع   . بود  گرفته شده     آن شهرنشيني به باد انتقاد      

توجهي به هجو مظاهر تمدن شهري بپـردازد؛ امـا در     قابل  ز برخي ويژگيهاي اين تيپ تلاش كرده تا حد        ا
صـمد  . اي دارد اش به زندگي شهري جايگاه ويژه لحاظ نگاه انتقادي به » شود در مي   صمد دربه «ميان    اين  

اي اسـير زنـدگي       گونـه   ه  خوار افتاده و ب      است در دام گروهي زمين      كه به قصد پولدار شدن به شهر آمده       
بينـيم كـه سـطل در         يابد كه در فصل نهايي فـيلم او را مـي            شود و داستان تا جايي ادامه مي        شهري مي 

است، امـا     سر داده   » كنيم  آب حوض خالي مي   «خراشها محاصره شده و فرياد        دست در انبوهي از آسمان    
 و تصوير سرگردان صـمد در احاطـه         كردن گذشته   شود كه دوره آب حوض خالي       صدايي به او يادآور مي    

تواند نقطه اوج بازنمـايي تـضاد روسـتا و شـهر و در بيـاني                  ماند، تصويري كه مي     خراشها ثابت مي    آسمان
سازان موج نو فراتـر از نگـاه تـضاد شـهر و روسـتا                 تر تضاد سنت و مدرنيته تلقي شود؛ اما نگاه فيلم           كلي

نگـاهي كـه    . كه در فرهنگ روستاهاي ايران جريان داشت      متوجه فرهنگ سنتي، پندارها و خرافاتي بود        
سعي داشت با روايت استحاله روستاييان در دنياي مدرن و مصرفي، از شرايط اجتماعي ايران در دو دهه   

پرويـز  (» مغولهـا «تـوان آن را در فيلمهـايي چـون            نگـاهي كـه مـي     . آخر حكومت سلطنتي انتقاد كنـد     
، )1357مـسعود كيميـايي،     (» سفرسـنگ «و  ) 1354رام بيـضايي،    به(» غريبه و مه  «،  )1352كيمياوي،  

جالب اينكه از ابتـداي     . جستجو كرد ) 1369يداالله صمدي،   (» ساوالان«و  ) 1364علي ژكان،   (» ماديان«
  سو ديگر اثري از سينماي روستايي يا به تعبيري سينماي دهقاني در سـينماي ايـران بـه                    بدين 70دهة  

توان گفت سينماي ايران از آغـاز ايـن دهـه بـه بعـد سـينمايي                   جرأت مي    به كه   جايي  خورد تا   چشم نمي 
   .سراسر شهري و بازنماينده زندگي شهري است

   سمفوني شهر غمگين:دهة چهل
 اصـلاحات ارضـي،     1.اي كه ريـشه در شهرنـشيني داشـت          دهة چهل، دهه رشد طبقه متوسط بود، طبقه       

آغـاز كـرد و شـاه در دولـت علـم آن را جـزء اصـول                  در دولـت امينـي      » حسن ارسنجاني «اي كه     برنامه
 هجـوم   40از آغـاز دهـة      . گانه انقلابش قرار داد، سير مهاجرت روستاييان را به شهرها افـزايش داد              شش

شدت افزايش يافت و تمـام فعاليتهـاي          سازي به   ها و ساختمان    روستاييان به شهرها براي كار در كارخانه      
                                                                                                                            

 عنـوان يكـي از مظـاهر شـهري حفـظ              طريقي نسبت خود را با آپارتمان بـه         شان هريك به    گوني اجتماعي و رفتاري     گونا
 . كنند مي

  تعداد شاغلان ادارات جديـد دولتـي، بـه   . شناسيم در زمان رضاشاه بسته شد   طور كه ما امروز مي      فه طبقه متوسط آن     نط.  1
خصوص سازمانهاي ارتشي رو به رشد گذاشت و طبقه جديدي از افسران ارتـش، پزشـكان، وكـلا، معلمـان، مهندسـان،                       

تأثير آموزشها و ارزشهاي تازه   اين طبقه در دوره رضاشاه تحت.وجود آمد نگاران، نويسندگان و صاحبان سرمايه به  روزنامه
، 84  ـ83ساختار سياسي، طبقاتي و جمعيتي در ايران نوشته سـعيد بـرزين ـ اطلاعـات سياسـي، شـماره       (اروپايي قرار گرفت 

  ). 1373سال
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جمعيـت تهـران در سـال       . ليماتي و تفريحي در تهران متمركـز شـد        اداري، سياسي، تجاري، صنعتي، تع    

در اين سـال هفتـصد هـزار نفـر از           . چهل نفر رسيد    و  دوازده هزار و نهصد     و   به دو ميليون و هفتصد     1345
با اين مهاجرتها و توسعه شهر شمار كـارگران شـهري نيـز             . ساكنان تهران متولدان خارج از تهران بودند      

  .)80:1379ني، به نقل از كاتوزيان، جيرا(افزايش يافت 
. شناختي جمعيت شهري تهران محـصول ايـن دوره بـود            ظهور دوگانگي شهري، تجزيه كامل جامعه     

اي كه ثروت جديـد در مـورد تهـران بـه حركتـي كـاملاً                  گونه  بافت سنتي شهر دستخوش تغيير شد به        
 مدرن به سوي بخـشهاي شـمال شـهر          هايي با معماري    ريزي نشده براي ساختن خانه      نسنجيده و برنامه  

با سكونت گزيدن مهاجران فقير در مناطق رو به زوال و خروج ثروتمندان از آن مكانهـا،                 . سوق داده شد  
  )80: همان(ول بازسازي محلات قديمي شهر را به دست فراموشي سپردند ئمقامات مس

. سوي تجدد گام برداشـتند      سرعت به   مكان كردند به    طبقات متوسط و حاكم كه به شمال شهر نقل          
در عوض كارگران شهري كه در جنوب شهر مستقر شدند با درآمد كـم فرهنـگ سـنتي خـود را حفـظ               

گيـري دو فرهنـگ متفـاوت بـه پيـدايش             روند شـكل  . كردند و اعتقادات مذهبي خود را از دست ندادند        
ان غالب در تصوير شـهري  ، عناويني كه گفتم)1373برزين، (عناوين پايين شهري و بالا شهري انجاميد    

  .سينماي ايران را تا سالها پس از آن موجب شدند
در چنين جوي بود كه تفاوت فرهنگي اين دو منطقه ملاك اصلي در اغلب توليدات سينماي ايـران                  

اي كه طرز رفتار، منش و نوع زندگي ظاهري شمال شـهريها كـه متـأثر از فرهنـگ                     گونه  قرار گرفت، به    
زيـر لـواي رشـد و ترقـي         » انقـلاب سـفيد   « تلقي شد و اين درست زمـاني بـود كـه             غربي بود نكوهيده  

گفتـه  1343شاه در قسمتي از پيام نوروزي خود در سال          . شد  سياستهاي شبه مدرنيستي شاه دنبال مي     
دوراني كه اكنون پيش روي ماست، دوران اميد، اعتماد توأم بـا كـار و خلاقيـت در راه سـازندگي                     «: بود

  ).1379:110جيراني، (» و سعادتمند فرداستايران آباد 
آمرانه، يعني اصلاحات از بالا و بدون مشاركت عوام و با الهـام از تمـايلات اجتمـاعي و     بنابراين تجدد 

رفـت بـا آغـاز     كندي جلو مـي   به30فرهنگي طبقه متوسط آغاز شد، هرچند اين اصلاحات تا اواخر دهه     
  1.گرفت بقاتي جمعيت ايران شتاب بيشتري مي با تغيير در ساختار سياسي و ط40دهه 

كـرد و   كه رژيم پهلوي با تصور ساختن افكار عمومي احـساس قـدرت مـي        در ايران نيز درست زماني    
ديد، بدون اينكه     شاه اجراي سياستهاي شبه مدرنيستي و شبه ناسيوناليستي خود را توأم با موفقيت مي             

تغييراتي در برخي قـسمتهاي سيـستم در حـال رخ           در سيستم اجتماعي دگرگوني خاصي حاصل شود،        
ايـن  . هاي نوسازي و پيشرفت باعث رشد قابل توجه طبقـه متوسـط شـد               درواقع اجراي برنامه  . دادن بود 

خاطر عوامل گوناگون از جمله صنعتي شدن، شهرنشيني، گسترش سواد و پيشرفت               به 40گروه در دهه    
  ).1373برزين، ( نيرومند تبديل شد سرعت رشد كرد و به يك طبقه مشخص و عمومي به

                                                                                                                            
، نو نگاهر انتخابي مندرج در مجله نوشته ناد» نامه فرنگستان و مسئله تجددآمرانه در ايران« .: ك.براي مطالعه بيشتر ر. 1

   ).21، شماره 1373مرداد و شهريورماه 
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زمان با ازدياد سريع جمعيت شـهرها و مهـاجرت مـردم روسـتاها بـه شـهر و                     اما رشد اين طبقه هم    
دليل ناآشنايي آنان با محيط شهر احساس تنهايي و غربت ناشي        اي كه به    نكته. مخصوصاً شهر تهران شد   

انوادگي، زندگي ماشيني، كار يكنواخت، فقـر و        نتيجه كاهش محبت خ     شدن ابعاد خانواده و در      از كوچك 
جمله افـزايش خودكـشي    شمار اجتماعي و از نوميدي و بيماريهاي رواني منجر به ايجاد ناهنجاريهايي بي       

پيدايي و نضج طبقـه جديـدي بـه نـام           «: است   ازكيا با اشاره به پيدايي طبقه متوسط شهري گفته         1.شد
اسـت و افـراد       را در معرض تحرك اجتماعي شديدي قرار داده         طبقه متوسط، جامعه كنوني شهر تهران       

كنند و اينجاست كه خواسـتها ولـي در مقابـل             شدت با گروههاي ممتاز اجتماعي رقابت مي        اين طبقه به  
  .»آيد نتوانستها به علت فقر و بيكاري پيش مي

كـردن   و مـدرنيزه رو بود كه برخلاف تصور رژيم، روشنگران طبقه متوسط از پيـشرفت و ترقـي              ازاين
هـا، نمايـشها، تحقيقـات و از جملـه تـصاوير سـينمايي                كشور دفاع نكردند و برعكس در مقـالات، قـصه         

  .تناقضات جامعه را منعكس كردند
رويكردي جسورانه از فيلمي شهري در تصوير فضاي شـهر          ) 1337(» جنوب شهر «براي نمونه فيلم    

فـرخ  ). 90:1385مير احـسان،    (بود    ن مدرن شهر ديده     رود كه محصول نگاه يك انسا       شمار مي   تهران به   
غفاري شاهد زندگي شهري در فيلمهاي رئاليستي و همچنين موج نوي فرانسه بود و آموختـه بـود كـه                    
حتي اگر قرار نيست درباره شهر فيلمي سـاخته شـود، رشـد فرديـت سـبب پيـدايش قهرمـان شـهري                       

  .كند تودرتوي آن زندگي ميهاي  شود، قهرماني كه در شهر است و در لايه مي
بـرداري    كه درصد بسياري از آن در محل و ساختمانهاي واقعـي تهـران آن روز فـيلم                » جنوب شهر «

برداري شد و همين نكتـه، عريـاني انـسداد فـضاي              شده اولين فيلم داستاني بود كه در ميان مردم فيلم         
گـرا در محـيط تهـران و زنـدگي           اجتماعي، عدم تحمل فيلمهاي شهري، ممانعت از رشد سينماي واقـع          

پنداشت و تحمل تصوير عريان آن را         شهري و همچنين واكنش قدرت حاكم كه خود را صاحب شهر مي           
گـران آن را مـوج نـوي          اي بر حضور جرياني نو در سينما شد كه تحليـل            نداشت، سبب ساخت و مقدمه    

تـوايي و شـكل توليـد حـاكم در آن            دليل محدوديتهاي فنـي و مح       در واقع به  . اند  سينماي ايران دانسته  
كه تهـران بـه    زدايي كردند تا جايي    از تصوير شهر تهران آشنايي    » خشت و آيينه  «و  » جنوب شهر «سالها  

بود تهراني يك سـر   تصوير درآمده در اين آثار با تهراني كه تا آن روز در معرض ديد مخاطب قرار گرفته         
گرايانـه از     ي ايران كه عمده گرايشش ارائـه تـصويري واقـع          با پيدايش اين جريان در سينما     . متفاوت بود 

گونه آثـار اصـل شـهر         در اين . شرايط اجتماع آن زمان بود، تصوير سيماي تهران نيز تنوع بيشتري يافت           
همچون محيط ظهور فرديت و با شهر و در شهر زيستن نيست؛ بلكـه شـهر چـون اثـري جـدا از سـوژه                  

تهـران،  «  در كـه  همچنان ).87: 1385ان، احس مير(گيرد  قرار مي مورد شناسايي  همچون موضوع و شئ
رود،   شمار مي   كه از آثار مهم مستند درباره شهر تهران به          ) 1345كامران شيردل،   (» پايتخت ايران است  

                                                                                                                            
  . نگاشته شده است45ـ 35كه در فاصله سالها » خودكشي در تهران«تحقيق مصطفي ازكيا پيرامون مسئله .: ك.ر. 2
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ــت   ــران و نكب ــيماي وي ــم و دروازه    زده س ــغ رژي ــر تبلي ــران در براب ــدگي در ته ــدن   اي از زن ــاي تم ه

خـوبي تـضاد بـين مدرنيزاسـيون           بـه  ايـن فـيلم   در  . آيـد    نمـايش درمـي     شاهي به ساله پاد   هزاروپانصد  دو
شود و زندگي دشوار مردمان بر بستر اين          اي كه از سوي حكومت تحميل مي        پشتوانه  افسارگسيخته و بي  

شـهر  ) 1344ابراهيم گلستان،   (» خشت و آيينه  «بار در      اما نخستين  مدرنيزاسيون نشان داده شده است؛    
كنـد، شـهري آكنـده از تـضاد و تعـارض كـه                دار جلب توجه مي     عنوان يك لوكيشن شخصيت     تهران به 

ظاهر مجزا امـا پيوسـته بـه     اين فيلم كه در نه فصل به . است سرنوشت قهرمانان فيلم با آن پيوند خورده   
اسـت، بـه    نيز ايفا كرده  گيري تصوير شهر در سينماي ايران يكديگر تشكيل شده، نقش مهمي در شكل

توان آن را از آغازين فيلمهاي سـينماي ايـران دانـست كـه شـهر تهـران در آن از هـويتي                           نوعي كه مي   
  افتد بـه    اي بستري مناسب براي رويدادهايي كه در طول فيلم اتفاق مي            مستقل برخوردار شده و به گونه     

  .رود  شمار مي
حال در اين روايت      عين  ؛ اما در  رسد  نظر مي   روايتگر يك داستان سرراست به      » خشت و آيينه  «با آنكه   

در ايـن فـيلم    .دهـد  به طرز عميقي زندگي شهري و شرايط اجتماعي معاصر خود را مورد تأمل قرار مي
هاي   هاي قديمي وكوچه    رشد اما فاقد يك ساختار منسجم از خانه         به  عنوان شهري رو    تهران آن روزگار به     

  .است آمد تجلي پيدا كرده  و  پر رفتتنگ و باريك گرفته تا خيابانهاي عريض و طويل و
اين فيلم با قرار دادن ملزومات مختلف شهري همچون كوچـه، خيابـان و كافـه در كنـار سـاختمان                     

گيري اين نهادها و      نوعي ناهماهنگي نوع جاي     دادگستري، اداره پليس و شيرخوارگاه در كنار يكديگر به          
ي كه انگار هنوز كه هنوزه هريك از آنها مكان تعلـق خـود              ا   گونه  ملزومات در كنار يكديگر اشاره دارد به      

  . اين فيلم حاصل يك ايماژ ديالكتيكي است. جويد در عرصه اين شهر بزرگ را پي مي
شـود و بعـد هـم        بندان خيابـاني شـلوغ و پـر ازدحـام آغـاز مـي               شب هنگام در راه   » خشت وآيينه «

راساس درگيريهاي دروني قهرمان مصمم داسـتان و       فيلم ب . رسد  پايان مي   شود به  كه شب آغاز مي     درحالي
. و روز و زنـدگي شـهري بـه داسـتان شـكل دهـد       اهداف و اميال مشخص او، اجازه داده كه چرخه شب     

دهنـده روز بـه       دريچه خود را به شهر مدرن، گذشت زمان و فرا رسيدن شبي كه نويد             » خشت و آيينه  «
  . گشايد رود مي شمار نمي 

سـاز نئورئاليـست ايتاليـايي در         اي به شهر نگريسته كه چزاره زاواتيني، فـيلم          زاويهاين فيلم از همان     
شـد     تصوير كشيده مي    اي كه در آن يك روز از زندگي مردي به            ميلادي به شهر نگريست، زاويه     50دهه  

  توجـه پـيش از معمـولي بـودن حـوادث ايـن       افتاد؛ ولي نكته قابل  خصوصي نمي كه در آن هيچ اتفاق به   
نيـز بـا    » خشت و آيينه  « سازي نئورئاليستي كه      جوهره فيلم . افتند  كه اين حوادث چگونه اتفاق مي       ستا

خورد در اين نهفته اسـت كـه از داسـتان در واقـع بـراي گـشتن و كاويـدن شـهر               اين جنبش پيوند مي   
» دزد دوچرخه« ترين فيلم زاواتيني يعني      مهم. شود و از شهر براي گشتن و كاويدن داستان         استفاده مي 

جـستجو بـراي    : كنـد   گويي اساسي استفاده مي     حادثگي از يك تمهيد داستان      نگاري يك بي    جاي واقع     به  
گيـرد تـا      يافتن يك شيئ گمشده؛ ولي اين فيلم از اين جستجو بيشتر براي جستجو در شهر بهـره مـي                  

www.SID.ir

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  101     هاي مدرنيته شهري در سينماي ايران پروبلماتيك 
  

. نها را دنبـال كنـيم     كشند، آ   هاي مختلف سرك مي     كه مرد و پسرش در جستجوهايشان به محله         درحالي
  اش مسئله مرگ و زندگي است؛ اما اين نكتـه تنهـا زمـاني بـه                 دادن دوچرخه   هرچند براي مرد از دست      

فروشـان،   يابد كه قدم زدن آنها در كوچه و خيابـان، گـشتن در بـازار كهنـه         معناي واقعي خود دست مي    
  ه بردنشان به سقفي در دل شهر نيز بـه هاي گوناگون شهر و گريختن آنها از باران و پنا   جستجو در محله  

  .نمايش گذاشته شود
 همان شـيوه روايـت       دارد؛ اما به  » دزد دوچرخه « داستاني، عكس داستان    » خشت و آيينه  « هرچند  

جاي يك شيئ گمشده، اين داستان با چيزي يافت شده آن هم نه يك چيز بلكه يك نـوزاد                     به  . شود مي
صـدايي روي تـصاوير     . سافر او را در يـك تاكـسي جـا گذاشـته اسـت             سر راهي سر و كار دارد كه يك م        

كند كه در آن تشخيص شكارچي و طعمه از يكديگر دشـوار           افتتاحيه فيلم، شهر را به جنگلي تشبيه مي       
اسكورسيزي از تهران نيست؛ چون تشخيص خـشونت        » راننده تاكسي « گويي    است؛ ولي اين فيلم پيش    

 دشوارتر است، خشونت در خيابانهاي تهران پراكنده و بـدون سـاماندهي             و تهديد در اين خيابانها خيلي     
؛ بنـابراين     كنـد   بستان كلامي سـوار و پيـاده مـي          راننده تاكسي مسافران را با حداقل بده        . مشخص است 

اش  اي را از صـندلي عقـب تاكـسي       كنـد و صـداي بچـه شـيرخواره          اش را پياده مـي      وقتي مسافر چادري  
شـود و بـه    اي مناسب، كامل مي  گونه واقع به بستان كلامي موجز و كوتاه شده و در    شنود، همان بده      مي

گـردن،    شود؛ ولي بچه بيش از هرچيز يك وبـال         نوعي اختلال، نابهنجاري و آشفتگي و تهديد تبديل مي          
  .گيركننده است يك حادثه ناخواسته و غافل

و تكراري در بسياري از آثار ملودرام       ست كهنه   اماجراهاي يك بچه سرراهي كه در حقيقت حكايتي         
گيري، تـنش،   سينمايي، شايد اين بار حكايت از مدرنيته سرراهي باشد براي ما كه با غافل        و حتي كمدي  

در واقع كشف اين بچه گرسـنه و بـه          . است  نابهنجاري و سردرگمي در يافتن بستر مناسبش همراه بوده          
گشايد كه بـا صـوت و           اي به شهر مدرن مي       است، دريچه  حال خود رها شده كه نيازمند توجه و مراقبت        

 . شود تصوير به نمايش گذاشته مي
كه يك راننده تاكسي و نامزدش،        رود، درحالي   شمار مي   روزي در دل شهر به        اي شبانه   اين فيلم پرسه  

 طـور    خواهـد از شـرشّ خـلاص شـود، بـه            كنند كه يكي دوستش دارد و ديگري مي         اي را حمل مي     بچه
. كنـد   پردازد و ما را در سفري استعاري بـا خـود همـراه مـي                زمان مثل يك مستند به كشف شهر مي         هم

ايـن عمـارت كـه    . گردد راننده تاكسي ابتدا در حومه شهر و در عمارتي نيمه تمام به دنبال مادر بچه مي  
اسـت،    ان آورده    ارمغ ـ  اي است از آنچه نوسـازي بـه         نيمه كاره مانده و به حال خود رها شده است، نشانه          

 .اي است از گذشته و آينده نشانه
هايي كه به طبقـات   اي وجود ندارد؛ اما پله ها اسكلتي برجاست، ديواري در كار نيست، در و پنجره       از پله 

ايـن  . روسـت   اي دركار نيست؛ اما راه رفتن بـه سـويش پـيش             خورد، هرچند طبقه      چشم مي   روند به     بالا مي 
ژان كوكتو اسـت، يكـي از همـان    » اورفه«آباد بين مرگ و زندگي در  ر همان ناكجافضاي خالي و تيره يادآو  

آيند، فـضايي كـه در آن سـكوت حـاكم اسـت، فـضايي كـه         هايي كه مطرودان جامعه در آن گرد مي         خرابه
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اين ويرانـه نيـز همچـون آن       . رسد  وش مي  گ  صداي آدمها در آن پژواك دارد و صداي پارس سگها از دور به            

كاره ساختند    آمدند، خراب كردند، نيمه   «: گويد  كه  زن آواره ساكن در آن مي         همچنان. نوزاد، سرراهي است  
اين ويرانه كه خود نيز نوزاد سرراهي و ناخواسته مدرنيتـه اسـت بـه بيـان زيمـل نـوعي                     » و رهايش كردند  

شود، تخريـب نـوع    يان تخريب اثر هنري و تخريب بنا تفاوت قائل مي او كه م  . شود  تراژدي كيهاني تلقي مي   
سازد و در نوع دوم از عمـل نيروهـاي طبيعـت در     چيزي فاقد وحدت هنري و ناقص مبدل مي اول اثر را به  

گـذارد و نـوع اخيـر را            شود، فـرق مـي     مانده است كل و وحدتي جديد پديدار مي         تركيب با آنچه از بنا باقي     
دست طبيعت و يكـي از        هم«اعتنايي و انفعال خود را        كند؛ اما گاه آدمي با بي       يت ويرانه تلقي مي   واجد جذاب 

هاي شهري و فرسودگي      نظير آنچه در ويرانه   (كه مخالف علائق دروني اوست      » سازد  گرايشهاي ذاتي آن مي   
اندازنـد و   يـاد زنـدگي مـي    شوند؛ ولي هنوز ما را بـه   مكانهايي كه از زندگي دور مي ) كنيم ابنيه مشاهده مي  

در ايـن ويرانـه     . شـود  براي زيمل جذابيت ويرانه در اين است كه كار آدمي كاملاً همچون طبيعت ظاهر مي              
شود، مـصالح بـا زنگـار        دهنده باژگون مي     عنوان روبنا و شكل     مثابه زيربنا و روح به      مراتب طبيعت به      سلسله

تـر مبـدل      يرند و به چيزي نو كه غالباً زيباتر و خود بـسنده           گ    نشسته بر آن شكل مابعدالطبيعي به خود مي       
شـود و   تلقـي مـي  » آغوش مادر خـوب « ديگر نيز، واژگوني نظم معمول چون بازگشت به      سويي  از. شوند  مي

كند و اين كودك سر راه مانده نيز درپي آغـوش مـادر و دسـتيابي بـه نظـم                      طبيعت حق خود را طلب مي     
  ).1368يمل، ز(مألوف خود سرگردان است 

جستجو كرد، آنجا كه او در قبرسـتان        » قيصر«توان در سكانس پاياني         شكل ديگري از اين ويرانه را مي      
آيـد، هـر      در اين مكان بوي زنـدگي نمـي       . گردد  دنبال آخرين طعمه خود مي      لوكوموتيوهاي از كارافتاده به     

شمار   ه روزي موتور حركت مدرنيته به       آنچه هست مرگ است و لاشه ماشينهاي از كارافتاده، ماشينهايي ك          
ايـن ماشـينهاي از   . اي براي انتقال او از سرزمينهاي ديگر و اقامتش در اين مرزوبوم           آمدند و اينجا وسيله     مي

. اي از فرامـوش شـدگي آنهـا         كارافتاده هم بيانگر ناكارآمدي موتورهاي مدرنيته در اين شهرند و هم نـشانه            
 در اينجاسـت كـه      .انـد   اند يا در مقصد خود از كار افتاده         اند، يا به مقصد نرسيده      هگويي اينها نيز سر راه ماند     

  .گذارد ارتباط بودن و گسست ميان تكنولوژي و فرهنگ را به نمايش مي سينما بي
  بلافاصله جاي خود را بـه     » خشت و آيينه  « پايان ماجراست، در  » قيصر«انگيزكه در     اما اين ويرانه غم   
 بـه    همه مشتريها و دسـت      دهد، رستوراني روشن و نوراني مملو از هم         مقابل خود مي   مكاني درست نقطه  

  كننـد بـه   مرداني كه پشت ميزها نشسته صحبت مـي . شدن بشقابهاي غذا، موسيقي و دود سيگار      دست    
گوينـد، آسـمان و ريـسمان         مانند كه در حال مستي از فلسفه و هنر مـي            اي مي   نظر، روشنفكران وامانده  

 سـرراهي    حال حكايتهايي در باب بچه      همان    كنند و در      نظرانه تعبير مي    افند و دنيا را با نگاهي تنگ      ب  مي
شـود مـادر يـا موجـودي      در نگاه آنان كه تا پايان نيز به نتيجه مشخصي منتهـي نمـي       . كنند  سر هم مي  

يا اينكه نبايد زير بار هـيچ  انگيز يا شياد است؛ راننده تاكسي يا نبايد از زير بار مسئوليتش فرار كند      رقت
مسئوليتي برود و بهتر است بچه را در يك تاكسي ديگـر رهـا كنـد، يـا شـايد هـم موجـود بـدجنس و                           

درسـت مثـل جـدول كلمـات متقـاطعي كـه توسـط              . كاسـه دارد    اي زير نـيم     دروغگويي است كه كاسه   
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نشينند و    برخي صرفاً مي  . ستپاياني تشكيل شده ا     شود، دنيا اينجا از احتمالات بي      روشنفكري تعبير مي  
شوند با همه چيز سر و كله بزنند و   روند و برخي ديگر مثل راننده تاكسي مجبور مي در بحر خود فرو مي 

 .پاسخي بيابند
رسـد، اوج     شـمار مـي     ساختمان نوساز دادگستري نيز كه مهملي براي رويارويي با گرفتاران زمانه به             

انـديش هرچنـد مأيوسـانه     نمـاي پرحـرف تلـخ    دهد كـه يـك وكيـل    تضاد دروني خود را وقتي نشان مي     
كند؛ اما شـب هنگـام در يـك برنامـه             كند و او را به رها كردن بچه تشويق مي           مراجعش را راهنمايي مي   

  . گويد  نوعان سخن مي تلويزيوني، درباره اميد، رستگاري و فوايد كمك به هم
هاشم قهرمان اصلي فـيلم هنگـام عبـور از          . درن است ويترين مغازه پر از اشياء و ابزارآلات زندگي م        

شود و از سر اتفاق  ايستد كه چندين دستگاه تلويزيوني در ويترينش ديده مي اي مي رو، مقابل مغازه    پياده
دوسـتي    همان وكيل مأيوس در نقش كارشناس مسائل اخلاقي، از طريق تلويزيون، مردم را به حس نوع               

هاي  ه اينجاست كه پديده تلويزيون در آن سالها يكي از ابزارآلات و نشانهكند، نكت و مهرباني نصيحت مي
شوند، نمايشي كه اين بـار        تلويزيون در كنار سينما ابزاري نمايشي تلقي مي       . رفت   شمار مي   نوكيسگي به 

رضـا  . نيـز سـعي در آشـكاركردن ايـن تـضاد دارد           » رضا موتوري «رود و     شمار مي   در تضاد با واقعيت به      
اش را در يك جايگزيني طبقاتي عيان سازد، به شكلي عريـان   گي  ري كه در صدد است تا تك افتاده       موتو

كنـد، بـه شـهر        نيـز از آن عبـور مـي       » سـلطان «در گذر از بستر سنت در طول آزادراهي كه سالها بعـد             
يخي و  او در اين رفت و برگشت ناگزير طبقاتي، تـار         . گذارد  ديگرگون شده و ناشناخته معاصرش قدم مي      

رضـاي فـيلم بـر در ايـن         . دهد اجتماعي در دل شهر است كه تمامي نقاط ضعف و قوت خود را بروز مي              
اش را از طريـق آن        يابـد كـه در برابـر همـان پـرده سـفيدي كـه روزمـره                  دوره پرشتاب فقط فرصت مي    

ي در مواجهه با آدمي از جنس رضا موتور. گذراند، زانو بزند و آخرين بازيگر اين نمايش دروغين باشد   مي
ترحم تا آنجايي پذيراي اوست كه بتوانـد عقـده    شهر بي. آورد شهر دگرگون شده و در مناسباتش كم مي 

اندازش به دل بازارچـه تحميـل         دل بگشايد و خودش را با آن رولزرويس و موتور و كاپشن و عينك غلط              
بـازي   اي قالب عوض كردن و نقش     كند؛ اما رضا جلوتر از تقدير محتومش به اين خودباوري رسيده كه بر            

شايد پاشيده شدن بخار اتوشويي قديمي بازارچـه روي موتـور سـيكلت رضـا،            . است  كردن ساخته نشده    
شهر خالي از عاطفه و كنار آمده با خـشونت تـصوير واقعـي              . همچون خنده بر اين شمايل دروغين باشد      

سـفالت داغ خيابـان و مكـث كوتـاه روي     كنـدنش روي آ  زدن نهايي و جان     اين ضد قهرمان را در آن پل        
  .سوراخ كف پوتينش نشان دهد

رود،   شـمار مـي   بـه » خشت و آيينـه « ترين لحظات    پرسه تاجي و هاشم زير بازارچه كه يكي از مهم         
رود نعـش       اي كـه بـر دسـت مـي          اي در طول پل گذار از سنت به مدرنيته است و شـايد آن مـرده                 پرسه

شود و همين پرسه است كه در طول ساليان تـصوير            دمان امروز تشييع مي   سنتهايي باشد كه بر شانه مر     
قهرمان شهري ما براي شـناخت خـود و محـيط خـود ناچـار از                . بخشد  شهر را در سينماي ايران غنا مي      

زنـان شـعرهاي بـودلر و بنيـامين بلكـه بيـشتر بـه                 ست؛ اما هاشم و تاجي نه از جنس پرسـه           زني ا   پرسه
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سرگردان ميان جمعيت در حال     ). 402: 1950زيمل،  (اند    انند كه سرگردان بالقوه   م  هاي زيمل مي    غريبه

زد و    نيز در طول آن پرسه مي     » قيصر«اي است كه      اين همان بازارچه  . گذار و نگاه داشتن و نداشتن بچه      
تواند  هاي كهنه و قديمي زير بازارچه مي  در جستجوي گرفتن انتقام بود، در اين فيلم نيز تأكيد بر ديواره           

بازارچه محل گـذار از سـنت بـه مدرنيتـه و در             . يادآور لزوم گذري پرشتاب به تجربه خام مدرنيته باشد        
ريشه در معـرض      در شرايطي كه جامعه ناكارآمد و بي      . واقع بخشي از شناسنامه قهرمانان اين فيلم است       

اند تا    ين قافله به صحنه آمده    زده مدرنيته است، انسانهاي جدامانده از ا        جدا شدن از سنت و تجربه شتاب      
هاشم و قيصر هر دو از بازارچه به      ). 87: 1385كيميايي،  (پذير معاصرشان را عيان سازند        موقعيت آسيب 

اما شهر مدرن شده در اينجا به صحنه نمايشي بدل شده كه  رسند كه آغاز مدرن شدن است؛     خيابان مي 
اسـت چـشم مردمـان را خيـره سـاخته و در عـوض                 وبرق خود كه همه را از غرب عاريت گرفتـه             با زرق 

  . آورد سردرگمي به بار مي
 است؛ امـا تهـران بـراي آن موضـوعيتي            ماجراي قيصر در تهران رخ داده     نكته اينجاست كه هرچند     

 و  شـود  رغم گسترش مدرنيزاسيون رضاخاني بازنمايي مي       اين سيطره سنت است كه علي     .  ندارد يچندان
در اين فيلم شهر نمايي ندارد، چيزهاي زيادي از شهر ديـده            . شود د نيز تكرار مي   در ساير آثار پس از خو     

هـا و ماشـين رنـگ و          مغازه شهر جز خيابانها،  . پيوندند  ع مي ووق  شود اگرچه رخدادها در متن شهر به        نمي
فيلم قيصر از ظـواهر شـهري تهـي         . شهر فاقد جنب و جوش و پويايي و حركت است         . بوي ديگري ندارد  

  .بنياد بودن امر مدرن شهري باشد و همين امر ممكن است يادآور تهي بودن و بياست 
روابـط  . ارتبـاط اسـت     اي سطحي است كه با زندگي روزمـره مـردم بـي             امر مدرن در شهر صرفاً لايه     

. تـر از همـه فرهنـگ كمتـر دچـار دگرديـسي شـده اسـت             اجتماعي در شهر كاملاً سنتي اسـت و مهـم         
  اند اگرچه مدرنيزاسيون برخـي از ظـواهر را تغييـر داده             مر فرهنگي مدرن بيگانه   شخصيتهاي داستان با ا   

گيرد    عنوان جواني پرخاشگر و ناسازگار اين نظم دروغين اجتماعي را به ريشخند مي               اما قيصر به   1است؛
 او اعتراضـش را بـا تحميـل انـسان         . كنـد   شيوه خودش اجـرا مـي       اعتنا به قانون مدون عدالت را به          و بي 

ــروز مــي  آنارشيــست و كــنش ــه مــتن شــهر ب ــه و  . دهــد منــد ب شــيوه دادخــواهي او و نگــاه دردمندان
اي است كـه      اي تغييريافته به گونه     پذيري اصول و ارزشهاي سنتي در جامعه        اش به آسيب    خوارانه  حسرت

ترين   ممه. رود   شمار مي   ابعاد فاجعه فراتر از يك هتك حيثيت فردي و در واقع هتك نظمهاي پيشين به              
قـانون  . و امـر سـنت باشـد      ) قـانون ( شايد تعارض ميان نماد امرمدرن       40مسائل محوري تهران در دهه      

  .اما قانون جايي در زندگي روزمره مردم ندارد) كه پليس نماد آن است(اگرچه وجود دارد 
ا مرگ  آبرو شدن فرد جز ب      قتل بر سر مسائل ناموسي و بي      . تراژدي موجود اساساً تراژدي سنت است     

كه قـانون     درحالي. يابد    تنها با مجازات خاطي است كه وجدان جمعي تسكين مي         . يابد    خاطي فيصله نمي  
كند، مجازات در جامعه سنتي بر زجرآور بودن مجازت عليـه خـاطي               نوعي مجازات ترميمي را دنبال مي     

                                                                                                                            
  . رود  از اين دست به شمار ميلوي استمسايلي چون مهاجرت بر سر كار در آبادان و احتمالاً پالايشگاه كه نماد مدرنيته وابسته په. 1
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، شـوند  ت بـه كـار مـي   در اينجاست كه فرمان و قيصر بدون آنكه به پليس خبر دهند دس      . كند  تأكيد مي 
ديگه دوره اين حرفها «: گويد اگرچه رئيس پليس مي. مفهوم جوانمردي هنوز ايده غالب اين جامعه است    

  .دهد  اما حضور نمايشي پليس باطل بودن اين حرف را نشان مي»گذشته است
ي از در پيش از اين، در خشت و آيينه، هاشم نيز با ترديد و از سر اجبار سراغ پليس رفـت؛ امـا حت ـ                  

تر از پـيش از راهـي كـه آمـده بـود بازگـشت،                 جريان گذاشتن آنان نيز چيزي عايدش نشد و سرگردان        
اينجاست كه ناكارآمدي دستگاه عريض و طويل قانون از جمله پليس و دادگـستري بـيش از هـر زمـان                     

جي مقابـل در  در خيابان شلوغ هاشم پشيمان از رها كردن بچه و در انتظـار تـا          . خورد  ديگر به چشم مي   
سردرگم و مشوش در جستجوي چيـزي كـه گـم كـرده و در انتظـار                 . ورودي شيرخوارگاه ايستاده است   

واسطه صدايي كـه توليـد     هر فضايي در شهر به .تواند دل به صداي شهر بسپرد اش تنها مي   يافتن دوباره 
تواند به  صدا مي .گيرد يكند، صداي محيطي كه گرداگرد شخصيتها را گرفته، هويتي بيگانه به خود م مي

روهاي دادگـستري يـا صـداي     وقفه در راه پا كند، مثل آن وراجيهاي بي شهر غنا ببخشد و شور و حال به       
اينها همـه صـداي   . زني مشتريان در بازار و گذرگاههاي پر از مغازه و كارگاه قال فروشندگان و چانه و  قيل

خيابان در شبي كـه هاشـم و تـاجي در آن            . كند  يشهر است كه در اين فيلم حس خلأ و پوچي ايجاد م           
« . زنند پر از صداي سكوت است كه پژواك صداي پاي آنها و جوي آب بر آن تأكيد كرده اسـت                     قدم مي 

هـق آدمهـا يـك سـمفوني تمـام عيـار از               صـداترين هـق     از صداي همهمه ترافيك تا بي     » خشت و آيينه  
رين فيلمي شده كه به كشف و خلـق فـضاهاي مـدرن             ت   است و تبديل به يگانه      صداهاي شهر خلق كرده   

  . است شهري پرداخته 
   و بيگانگي پيش از انقلاب50دهة 

اي  سينماي سالهاي بعد خود در تصوير شهر فراهم آورد، بـه گونـه    ارمغان مناسبي براي40حاصل دهه 
» كنـدو « و  » بزير پوست ش ـ  « ،  )كامران شيردل (» صبح روز چهارم  «كه در اين دهه با فيلمهايي چون        

اميـر  (» خـداحافظ رفيـق   «و  » تنگنـا « و همچنـين    ) مـسعور كيميـايي   (» رضا موتوري «،) فريدون گله (
ايم كه نه تنها تا پيش و حتي پس از آن نيز           اي از آثار شهري در سينماي ايران مواجه         با مجموعه ) نادري

انـد كـه      سينماي ايـران ارائـه كـرده      بار ذهنيتي از مفهوم شهر در         سابقه نداشته است چرا كه براي اولين      
  .كشد تصوير مي  را به 50حيات شهري در دهه 

 دليل بالا رفتن قيمت نفت، كشور پر درآمدي محـسوب             به 50دانيم ايران در دهه       طور كه مي    همان
گروهي نوكيسه و وابسته . شد؛ اما اين درآمد، صرف كاستن از فاصله طبقاتي و رسيدن به تعادل نشد          مي

سازي بودند و فارغ از ايـن، ميلياردهـا تومـان از ايـن سـرمايه بـراي                    سازي و كاخ    ومت در كار برج   به حك 
 1»هـا  همـسايه « كـه خالـد    شـد؛ همچنـان   برگزاري جشنهاي مختلف حكومتي و شاهنشاهي هزينه مـي   

همـة  . چـين اسـت     هنـوز نـصف بيـشترش سـنگ       . انـد   خيابان حكومتي را تازه آسفالت كرده     «: گويد  مي

                                                                                                                            
 .1357 نوشته احمد محمود، ها همسايهرمان . 1
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باران كـه بزنـد،     . خاك تا زانو  . با خيابانِ خانه ما خيلي فرق دارد      . ي خيابان حكومتي روشن است    چراغها

  .»ام كه همة چراغها روشن باشد وقت نديده لجن تا زانو و هيچ
 موقعيت كشور را    1351كه اسداالله علم وزير دربار شاه در يادداشتهاي خود به سال              است  اين درحالي 

بـه ايـن    . اسـت   واقعاً كارهاي بزرگي به دست اين شاه براي اين كـشور شـده              «: ندك  گونه ارزيابي مي    اين
باشد، اين قدرت مطلـق، مطلقـاً محـو در            پرستم؛ يعني اگر يك قدرت مطلق مي        جهت است كه او را مي     

حال اگر دموكراسي نـداريم، بـه جهـنم كـه نـداريم، مگـر               . ترقي و پيشرفت كشور است و اعتلاي ايران       
انـد؟ جـز آنكـه يـك عـده معتـاد و               كنند و چه گلي به سر مـردم خـود زده             غربي چه مي   دموكراسيهاي
  ).57: 1387علم، (» ...آيد تفاوت دارد در كشورهاي غربي بار مي علاقه و بي بلاتكليف و بي

 كه يكـي از گويـاترين   1353ساخته فريدون گله به سال » زير پوست شب« اين ادعاي متناقض در    
شخصيت اصـلي فـيلم     . شود  زند به تصوير كشيده مي        ان در اين زمان مورد بحث رقم مي       تصاوير را از تهر   

. شـود  گرد آشنا مـي  خواب تهراني است كه از قضا با يك دختر آمريكايي جهان      يك جوان ولگرد و خيابان    
ل اغلب فصو. كند براي خلوت كردن با او مأمني بيابد؛ اما همه درها به رويش بسته است جوان تلاش مي

 مناسـبت جـشني دولتـي چراغـاني و           كـه خيابانهـاي شـهر بـه         درحـالي . گذرد  اين فيلم نيز در شب مي     
اند، از طريق پرسه اين دو آدم آواره و تنها، فيلم فضاي خوفنـاكي از شـهر تهـران ارائـه                       بندي شده   آذين
تهران . دهند  ائه ميهاي رسمي از ايران آن روزگار ار دهد كه در تضاد كامل با تصويري است كه رسانه  مي

 سياستهاي سلطه شاه بر بخـش اعظـم كـشور بـه             1.كند  تار جلوه مي    و  رحم و تيره    در اين فيلم شهري بي    
 آغـاز شـده بـود در ايـن دهـه بـه تثبيـت رسـيد                  30ويژه روشنفكران و طبقه متوسط كه از اواخر دهه            

نجر به گسترش طبقه متوسـط      سياستهاي رشد و توسعه اقتصادي هرچند م      ). 383: 1382آبراهاميان،  (
جديد و طبقه كارگر صنعتي شد؛ اما نتوانست در سطح اجتماعي، فرهنگي و سياسي دست به نوسـازي                  
زند و اين ناتواني ناگزير به پيوندهاي حكومت و ساختارهاي اجتماعي لطمه زد و شكاف بـين نيروهـاي                   

يافته و نظام     بين نظام اقتصادي توسعه    فاصله   1356كوتاه سخن اينكه در سال    . تر كرد   اجتماعي را عميق  
توانـست كـل رژيـم را     اي بود كه بحراني هرچنـد كوچـك مـي      اندازه  نيافته به     اجتماعي و سياسي توسعه   

. شـد  تـصوير كـشيده مـي    متلاشي كند، بالطبع اين بحرانهاي اجتماعي در بسياري از آثار سـينمايي بـه         
مثـال يكـي از اسـاتيد دانـشگاه پـس از تماشـاي                عنوان   به اي بود؛   شكاف بين نيروهاي اجتماعي تا اندازه     

داند و با بيان اين مطلب كه ايران در  تصوير كشيده شده در آن را دروغ مي      فضاي تلخ و تيره به      » تنگنا«
كند كه شهر تهران از چنين ويژگيهايي برخـوردار نيـست             آستانه رسيدن به تمدني بزرگ است ادعا مي       

  ).28: 1386نژاد،  طالبي(

                                                                                                                            
كاري سعي در به تـصوير كـشيدن واقعيتهـاي شـهري داشـته              محافظه بدونو اين نكته بيانگر اين مطلب است كه سينما          . 2

 اتاق خواب والدين اسـت كـه حقـايق را       »كليد در «سينما مثل سوراخ    ) برناردو برتولوچي (» خيالبافها«به قول قهرمان    . است
 .كند هرچند تلخ آشكار مي
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اي كـه بـين سـالهاي          گونه  توسعه اقتصادي عمدتاً درنتيجه درآمدهاي فزاينده نفتي ميسر گشت، به         
 بـه   1356ـ53 ميليارد دلار رسيده بود، در فاصله سالهاي         13 كه افزايش درآمدهاي نفتي به       1343ـ42
. تر اثر گذاشـت هاي توسعه در افزايش جمعيت شهري بيش    برنامه). 390:همان( ميليارد دلار بالغ شد      38

از آنجا كه مدارس جديد، تسهيلات بهداشتي و تأسيسات صـنعتي غالبـاً در شـهرها قـرار داشـت، دوره                     
  .  تأثير ژرفي در جمعيت شهري گذاشت1356 و 1342
تـر آنكـه در ايـن         طور كلي در اين دوره شاهد گسترش سريع جمعيت شهرنشين هستيم و مهـم               به  

بگيـر، كـارگران كارخانجـات و         اص از جملـه كارمنـدان حقـوق       دوره شاهد گسترش سريع بخـشهاي خ ـ      
 شـهرهاي ايـران از چهـار طبقـه اعيـان،            50در نيمه دهه    . كارگران غيرماهر در جمعيت شهري هستيم     

نحوي در آثار سينمايي      شد كه هريك از آنها به         بگير و كارگر تشكيل مي      متوسط متمول، متوسط حقوق   
  .مورد توجه قرار گرفتند

ايـن آمـار و     .  ميليارد دلار به صنعت اختصاص ياقـت       5/2هاي دوم و سوم توسعه ، بيش از           مهدر برنا 
ارقام بيانگر حضور عظيم نيروي كار در شهرهاي جنوبي كشور بود، حضوري كـه سـينماي ايـران از آن                    

بـادان  دليل نبود كه كارگران شركت نفت آ        رو بي   ازاين. هاي مختلف بدان پرداخت     غافل نماند و از دريچه    
 در بسياري از آثار هنري از جمله ادبيـات و  40 عنوان نماد پيشرفت و مدرنيته رضاخاني از اوايل دهه           به

» هـا  همـسايه «خانـه نشـسته    طور كه كارگران خسته و در قهوه      گرفتند، همان     سينما مورد توجه قرار مي    
بر كشور و نظر كارگران شـركت      پس از شنيدن نطق رئيس دولت از راديو مبني بر تأثيرات اقتصاد نفتي              

آورند، هرچه نباشـد دستـشان        لابد كارگران نفت، بهتر از ديگران سر از اين حرفها درمي          «: گويد  نفت مي 
چنين اشاراتي كه نـشان دهنـده ارزش و اعتبـار          . »توي كار است؛ ولي نخست وزير هم كم آدمي نيست         

رود در سـينما نيـز از         شمار مـي    و اقتصادي به    اين طبقه اجتماعي و تأثيرگذاريشان بر جريانات سياسي         
زمينـه در آثـار    عنـوان پـس    به  50تا اواسط دهه    » قيصر«و  » گردند  پرستوها به لانه باز مي    «فيلمي چون 

  . اند مورد توجه قرار گرفته) 1351كامران شيردل، (» صبح روز چهارم«سينمايي بسياري همچون 
انگي و تنهايي قهرمانان شهري در حال توسـعه اسـت           حكايت از خودبيگ  » صبح روز چهارم  «حكايت  
تـوان   هاي اين از خود بيگانگي را مي ريشه. جويد هاي تو در توي پيشرفت و توسعه خود را مي كه در لايه  

  .رويه و خام جستجو كرد در همان توسعه ناموزن شهري و صنعتي شدن بي
آنجـا كـه   ) 14: 1385(آلبـر كـامو    » بيگانـه «هاي مورسو باشـد در        شايد اين حكايت همان بيگانگي    

 : گويد مي
توانست زيبا باشد، بيشتر اوقات هم بازيچـه تقـدير              من نه اين كار را كرده ام و نه آن كار را كه مي             «

اما حتي ساعاتي از نور و گرما كه به ويراني رسيده ام خود را در اين شهر خالي بزرگي كـه مـرا                       . بوده ام 
خـورد تـا       انگار اين شهر بايد زير آفتاب، ضربه مرگ مـي         : ه اي از آن ديده ام     در ميان گرفته مثل تكه پار     

  » ....شد له شوم ، اما له شدنم را حس كردم و پذيرفتم  مي. كرد نهايت عمق زندگي اش را احساس مي
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او كه خـود خواسـته عـزم        . پرسه سه روزه امير در دل شهر به اميد رهايي است          » صبح روز چهارم  « 

شـود، تهـران را      كند، با قتلي كه ناخواسته در ميانه راه و بيـرون از شـهر مرتكـب مـي                   ران مي سفر به ته  
توانـد او را چنـد روزي ناشـناخته در كوچـه و خيابانهـاي خـود                   يابد كه مي    مأمني موقت براي گريز مي    

ماشـيني  او در يكي از شهرهاي جنوبي       . كند  امير جواني است كه از راه ماشين دزدي زندگي مي         . بپذيرد
او كـه زيـر آفتـاب تنـد         . اش زري را ملاقـات كنـد        شود تا معشوقه   دزدد و به سوي تهران رهسپار مي        مي

شود كـه نـاگزير از گريـزش     بيابانهاي جنوبي به سمت تهران در حركت است ناخواسته مرتكب قتلي مي  
گذرانـد و   گـار مـي  رسـد كـه روز بـه روز روز    انگيزه مي  به نظر شخصيتي بي1او همچون مورسو  . سازد  مي

اي جز پذيرش شهر براي پنهان ساختن كشمكشهاي دروني           جويد، چاره   رضايتش را در لذتهاي ساده مي     
نوعـان و طبيعـتش       آغوش شهر امروز تنها براي انساني گشوده است كه بـا خـودش، هـم              . يابد  خود نمي 

  ). 118: 1353فروم، (بيگانه شده است 
آيـد كـه بـدون تـلاش بـراي            ير شهر اثري يگانه به شمار مي      از آن جهت در تصو    » صبح روز چهارم  «

زنـد، موجوديـت      پررنگ جلوه دادن تناقضات موجود در شهر، به واسطه امير كه در بستر آن پرسـه مـي                 
براي يافتن شهر در اين فيلم نيازي بـه جـستجو نيـست كـه سـاختار تكـرار                   . كشد  شهر را به تصوير مي    

شهري پر از التهاب كـه سـاكنان و         . ر كولاژي متناقض از آن است     شونده آن در بستر شهر خود تصويرگ      
اي نخواهـد     شهر براي امثـال اميـر و مورسـو قـصه          . رهگذرانش بيش از آنچه شهري باشند، شهر گريزند       

آنها كه خود را درگير هيچ امـر اخلاقـي          . اند  تفاوت  داشت شهر در قبال آنها و آنها در قبال شهر كاملاً بي           
  . كنند، همان گذري كه خاصيت شهر و زندگي مدرن است چيز تنها گذر مي هكنند از هم نمي

كه شهر را به مثابه تهديد و زنـدان را مكـان امـن و آسـايش قلمـداد                   » كندو«كه قهرمانان     همچنان
اند تا مقدمات سفر خود را به         آنها نيز قصد ندارند زماني طولاني را در تهران سپري كنند، آمده           . كنند  مي

كه تازه از زنـدان آزاد شـده نيـز    » ابي« چي به  هشدار پيرمرد قهوه. فراهم كنند) خرمشهر(يگر شهري د 
و شـهر   » تـو «در ادبيات او كه زنـدان       . بيانگر همين نكته است كه شهر دلش به حال او نخواهد سوخت           

نگي و  شود، تو و مكان امن و آسايش و گرماست؛ اما بيـرون مكـان تنهـايي و گرس ـ                  خوانده مي » بيرون«
سـر زمـستوني اومـدي بيـرون كـه      ... امسال از هر سال سردتره   « :گويد  چي خطاب به ابي مي      قهوه. سرما

... هرچـي بـدهي داري جـور كـن بـرو تـو         ... تك و تنها قوتم گيرت نمياد     . چي؟ الان كسي بيرون نيست    
  .»...شي بيرون حروم مي

كـرد تـا در       كه كاش ابي كـاري مـي       شهر براي او مكان تلف شدن است، به همين خاطر اميدوار بود           
شـهر در اينجـا     . تري اسـت    ماند؛ زيرا كه شهر نه مأمني براي اوست كه حتي زندان دهشتناك             زندان مي 

اي تعريـف     در اين ميانه امير نيز همچون مورسو داستان خودش را به گونـه            . آزمون بسيار سخت بقاست   
شـود چـه امـروز و        شود كه واقع مي     تسليم چيزي مي   كندكه انگار هيچ ربطي به او ندارد، انگار كه او           مي

                                                                                                                            
 اثر جاودانه آلبر كامو» بيگانه«اصلي رمان  شخصيتنام . 1
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اش را    در واقع حضور مرگ است كه آينده را در دود محـو كـرده و زنـدگي                ). 20: 1385پنگو،  (چه فردا   
ست براي نمايش پوچي ا اي عرصه» بيگانه«درست مثل » صبح روز چهارم«در اين نگاه . كند فردا مي بي

چيز در اين شهر قرار نيست به حـال           گويا كه هيچ  . كان بر بستر شهر   جا شدن و تغيير م      قطع رابطه، جابه  
تـوانيم آنهـا و       چـرخيم و انگـار فقـط مـي          ما نيز هم گام با آنها به دور اتفاقها مي         . آنها فرقي داشته باشد   

شان را نظاره كنيم كه شكست قهرمان نشان جهاني نفرين شده است كه هر نـوع ارزشـي از آن                      شكست
  .ترخت بربسته اس

، انگار كه براي او تمام شهر با آن قبرستان          خورد  نوعي بيگانگي غريب ميان شهر و امير، به چشم مي         
نيـز نـوع    » قيـصر « مانده كـه در       جاي  هاي مدرنيته بر    مانده  اينجا هم پس  . ماشينهاي اوراق تفاوتي ندارد   

 محـل كـسب درآمـدش       خورد؛ اما اين قبرستان نه مكان مرگ امير بلكه قرار است            ديگرش به چشم مي   
اش را با زمان خود تاب نياورد و در قطاري خاموش به زندگي خـود پايـان داد،                    باشد، اگر قيصر بيگانگي   

   .تفاوتي پيشه كرده است امير حتي نسبت به اين بيگانگي بي
كنـد، آن   را يك رمان كلاسيك ارزيابي مـي » بيگانه« كه رمان ) 38: 1385(در اين باره رولان بارت      

انـد بـا تركيبـي        داند كه تمام مضاميني را كه فاجعه اين قـرن را شـكل داده               از آن جهت كلاسيك مي    را  
نيـز در   » صـبح روز چهـارم    «. كند  ماهرانه گرد هم آورده است، همبستگي انسان با دنيايي كه درك نمي           
نگاه فيلم از   فاجعه اين قرن در     . اند  صدد تصوير تمام آن چيزهايي است كه فاجعه اين قرن را سبب شده            

اي كه به بيان      فاجعه. اش با شهري است كه از قدرت درك آن عاجز است            خودبيگانگي امير و همبستگي   
  :خورد دهد به بياني ديگر به چشم مي انگلس در توصيفي كه از شهر ارائه مي

اين لندنيها براي خلق همه عجايب تمدن كه در سراسر شـهر آنهـا مـشهود اسـت، مجبـور شـدند                    «
ن عناصر سرشت بشري را فدا كنند و اينكه صدها قوه خلاق كه در وجود ايشان به صـورت بـالقوه                     بهتري

انگيز   نفس جوش و خروش خيابانها واجد كيفيتي نفرت       ... اند  مانده و سركوب شده     نهفته بود، منفعل باقي   
... كنند   هم عبور مي   زنند و از كنار       صدها هزار انسان از تمامي طبقات و اقشار جامعه به هم تنه مي            . است

 به نقل از والتر     1844انگلس،(» وجه اشتراكي ندارند    گذرند كه گويي هيچ     سرعت از كنار هم مي      چنان به 
  ).1377 :بنيامين

يـك  . اش بگذارد و برايش امكان اتلاف وقت بيافريند آورد كه نا شناخته امير شهر را تا زماني تاب مي 
اند، با رفتاري كه      اش كرده   خورد، بيگانه با كساني كه دوره        چشم مي  تفاوتي و بيگانگي عميقي در او به        بي
حتـي زمـاني كـه بـه سـراغ زري محبـوب           . كند و با اين چيزي كه نامش را زنـدگي گذاشـته اسـت               مي

تفاوت اسـت؛ امـا       شود زيرا كه حتي در عشق خود نيز بي         رود نيز از اين بيگانگي جدا نمي          اش مي   زندگي
تازگي شغلي  زري پرستار است و به. امير در شهر و هم حلقه اتصال او به شهر استزري هم بهانه حضور    

تواند زري را از گريـز        بيمارستان به عنوان يك نهاد شهري معتبر مي       . در يك بيمارستان پيدا كرده است     
. دكن ـ   مـي  1» از نفـس افتـاده     «فروشي براي پاتريـشياي       گونه كه روزنامه    از تهران مصون نگه دارد، همان     

                                                                                                                            
ايـن فـيلم بـه گفتـه        . آيـد   ژان لوك گدار به شـمار مـي       » از نفس افتاده  «را اقتباسي سينمايي از فيلم      » صبح روز چهارم  «. 1

  .شود يس محمدرضا اصلاني به نوعي ايرانيزه شده فيلم گدار تلقي مينامه نو كارگردان كامران شيردل و فيلم

www.SID.ir

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  1387پاييز / 12شماره پياپي / سال چهارم/ مطالعات فرهنگي و ارتباطات انجمن ايرانيفصلنامة   110  

    
پاتريشيا محبوب ميشل قهرمان اصلي داستان تنها كسي است كه در مجموع شخصيتهاي اين فـيلم بـا                  

زني فعال است كه به       ست، پرسه   ليزه مشغول به روزنامه فروشي      شهر مرتبط است، او كه در خيابان شانزه       
. ير در قبال شهر اسـت     و اين دقيقاً در تضاد با رويكرد ميشل يا ام         . مند است   شهر به مثابه يك كل علاقه     

 و ايـن همـان معنـايي    1پيماينـد  زناني غريبه در شهرند كه خيابانها را تصادفي و تنهايي مي     اين دو پرسه  
شايد همـين تفـاوت     . بسته بودن اما همدست نشدن با جهان پيراموني در نظر دارد            است كه بارت از هم    

آنهـا كـه    . شـود  و امير به پليس موجب مي     است كه تصميم ناگهاني پاتريشيا و زري را در معرفي ميشل            
شـايد ايـن دو     . انـد   مانند و براي ماندن خود حاضـر بـه پرداخـت هزينـه                قصد گريز از شهر را ندارند، مي      

. سـازند     همانهايي هستند كه ايمني خود را در نزديكـي بـه جمـع و همرنـگ شـدن بـا آن مبتنـي مـي                        
كان به ديگران نزديك شوند؛ اما باز هم هريك كاملاً          روست كه هرچند در تلاش بودند تا سر حد ام           ازاين

ايمني، اضطراب و گناه كه نتيجه ناتواني شان در غلبـه     تنها و مجزا از يكديگر باقي مانند و احساسي از نا          
اقدامي كه نـه تنهـا از       . گاه معشوقشان شد    بر تنهايي بود، آنها را فرا گرفت و منجر به فاش كردن مخفي            

  . كردند بيني مي نداشتند كه حتي پشيماني از آن را پيشانجامش اطمينان 
حركت شليك كرد و آنهـا را مثـال چهـار تقـه كوتـاه                 گونه آنگاه كه مورسو چهار بار به تني بي          بدين

صبح چهارمين روز از پرسه امير فـرا رسـيد، صـبحي كـه بـا                ... اش نواخته شد    دانست كه بر در بدبختي    
  .رسد  تن امير به سرانجام ميصداي چهارمين گلوله ناپيدا بر

  
  گيري نتيجه
فيلمها بايد جايي به تصوير كشيده شـوند و در          . اش متصور شد    زمينه واقعي   توان سينما را بدون پس      نمي

ما سينما را با شهرهايش به يـاد        . واقع با همين فضاي به تصوير آمده هويت پيدا كنند و در يادها بمانند             
كند و فيلم پاريـسي، فرهنـگ، فـضا و            م نيويوركي معني مشخصي پيدا مي     روست كه فيل    آوريم، ازاين   مي

تواند شهري را زشت و يا زيباتر از آنچـه هـست نـشان                سينما مي . آورد  زمينه مخصوص به خود مي      پيش
رابطه سينماي ايران و تهران نيز از همين روزنـه قابـل بررسـي اسـت كـه همـه بـضاعت محـدود                        .  دهد

واقعيت اين است كه معدود . يابد ، معنا ميتهران با شهر و مخصوصاً پايتختش       سينماي ايران در نسبتش   
شود كه جايي دور از ايـن مركزيـت سـاخته و مانـدگار شـده                  فيلمهايي در تاريخ سينماي ايران پيدا مي      

 سـپردنها و دل      فيلمها يا راوي حضور شهروندان و ديگريها در اين شـهرند و يـا از سـوداها و دل                  . باشند
مقـدار    مسئله اين است كه تاريخ سينماي ايـران بـدون تهـران كوچـك و بـي                . گويند  نهاي اينان مي  كند
گيري اين سينما تا به امروز در جايي به غيـر         اي كه درصد فيلمهايي كه از ابتداي شكل         شود، به گونه    مي

رف پايتخـت،  اي تا اين حد سينمايش را ص ـ شايد هيچ جامعه. اند خيلي كم است    از پايتخت ساخته شده   

                                                                                                                            
ها و پاساژهاي تهران، زماني كه در انتظار پيـدا كـردن آقـاي               هاي مربوط به پرسه زني امير در خيابان         نگاه كنيد به صحنه   . 2

  .بيات براي دريافت طلب خود است
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مسائل، مشكلات، روياها و حسرتهاي آن نكرده باشد و جالب اينجاست كه هيچ كشوري نيز تا اين اندازه  
  ). 81: 1385حسني نسب، (توجه نبوده است  به هويت شهري اين پايتخت بي

 توان تضاد ميان سنت و مدرنيته كه روند رو به رشد مدرنيزاسيون             اما در همين توجه محدود نيز مي      
نكتـه  . پديدآورنده آن بوده را به عنوان گفتمان غالـب در بيـشتر آثـار شـهري سـينماي ايـران دانـست                     

كند تا اين تعارض را بپوشاند و كليتي همگون از زندگي شهري نمـايش                اينجاست كه سينما تلاش نمي    
مـدرن آگـاه   كند با باز كردن زخمهاي كهنه، ما را به كاستيها و تناقضات زنـدگي      دهد؛ بلكه كوشش مي   

سازد و با زايش يك اثر درباره شهر ، آن را از حد يك مكان و موقعيت انتزاعي بيـرون آورده و بيـانگر و                         
  .تصريح كننده منظر اجتماعي آن باشد

طور كه ملاحظه شد، شهر تهران به مثابه نماد مدرنيتـه ايرانـي در فيلمهـاي پـيش از انقـلاب        همان
  . ظ موقعيت و ويژگيهايش توانايي اين بازنمايي را داردتهران به لحا. بازنمايي شده است

ريزي نكرده است جز آنكه ظهور تهران نمـاد گسـست از تمـدنهاي گذشـته                  تهران تمدن خاصي را پايه    
به اين معنا كه از زمان قاجار كه تهـران پايتخـت ايـران شـده اسـت ديگـر عـصر تجلـي                        . ايراني بوده است  

حـال نقطـه      عـين   پس تهران آغاز يك پايان بـود؛ امـا در         . ن خود رسيده بود   تمدنهاي بزرگ در ايران به پايا     
نقطه شـروع بـراي گسـست از گذشـته و نمـاد             . شروعي براي ورود به عصر مدرن در نظر گرفته شده است          

يعني شهر آشوب، نهضت مشروطيت،كودتاي رضاخاني، نهضت       ) 45: 1379حيدري،  (عصيان عليه گذشته    
تـاريخ اسـت جـز آنكـه          تهـران شـهر بـي     . ي اجتماعي و ساير رخدادهاي پيش رو      ملي و شهر انقلاب سياس    

  .سرعت با دنياي جديد مواجه شد روستايي كه پايتخت شد و به. گذشته روستايي خويش را به خاطر آورد
تهـران  . در واقع تراژدي روستا ـ شهر و ديالكتيك نفرت و عشق از ابتدا درون شهر تهـران بـوده اسـت    

. كنـد   تاريخ بودنش قابليت اسطوره شدن و فراتاريخي شدنش را فـراهم مـي              خ است و همين بي    تاري  شهر بي 
حال تمايل دارد به نوعي ديگر براي خـود تـاريخي دسـت و پـا               عين  گريزد و در    اسطوره از تاريخي شدن مي    

 ايرانـي يـا   روست كه تهران در فيلمها و خاطره نوشتها و سـاير توليـدات هنـري نمـاد مدرنيتـه                   اين   از 1.كند
تهران نماد امر مدرن است، امر مدرني كه با گسست از سنت خود را معنـا  . مدرنيزاسيون ايراني گشته است   

  .كرده است
شهري كه صرفاً معـرف يـك       . تواند موضوع تأمل انتقادي قرار گيرد      در چنين نگاهي است كه تهران مي      

اد هرگونه شهر مدرن ايراني اسـت بلكـه نمـاد           شهر با تاريخ و جغرافياي معين نيست، شهري كه نه تنها نم           

                                                                                                                            
زمـان اسـطوره اي بـه گفتمـاني خـاص و            .  تاريخ فرق مي گـذارد     بين اسطوره و  ) 1990به نقل از باك مورس،      ( بنيامين  . 1

. اسطوره ميل دارد خود را فراتـاريخي و از ايـن طريـق برجـايي فراتـر از اراده انـساني بنـشاند                      . اي خاص محدود نيست     دوره
يـن طريـق خـود را       سـازد و از ا      اسطوره تهران نيز با غيرتاريخي خواندن خود، در واقع محدوديتهاي زماني را از خود دور مي               

نيز بر معاني ايدئولوژيك اسطوره و ساختگي بـودن آن در           ) 1380(حال متفكراني چون رولان بارت        عين  در. بخشد  استعلأ مي 
تهران از اين بعد به عنوان تصويري از پيشرفت و ترقي مدرنيته غربي يا خلاف آن ممكن اسـت،             . اند  جوامع مدرن اشاره كرده   

  .ارائه شود
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در اينجـا تهـران كليتـي از        . تـوان سـنت نـام نهـاد        هر شكل از مدرنيزاسيون است در برابر هرآنچه كه مـي          

مدرنيته ايراني است كه در برابر مظاهر سنتي چون سادگي، پاكي و قداست دنياي گذشته سر برافراشـته و                  
هـاي   تهران اگرچه به ظاهر منسجم و يكپارچـه اسـت و پـروژه            . سازد يمظاهر پليد دنياي مدرن را آشكار م      

ساله از آن شهري ساخته است كه نمادهاي مدرن در آن غالب شده است و عقلانيـت                   نوسازي در دورة صد   
مناسـبات  . پاره و گسسته است     شهري مدرن در اشكالي از آن پديد آمده است؛ اما شهر از ابعادي ديگر پاره              

شهر چونان  . رد شهري در كنار عنصر عقلاني نتوانسته است به شكلي متجانس شكل بگيرد            عنصر عاطفي ف  
واره لوكاچي در كليت خود بر فرد جديد غلبه كـرده اسـت و فـرد جديـد                   فرهنگ عيني زيملي و روح شيئ     

هـاي   ناسـازه . نتوانسته است هنوز بر مصيبت هجمة عقلانيت شـهري در زنـدگي روزمـره خـود فـائق آيـد                   
ني موجود بين فرد جديدي كه هنوز از تعلقات سـنتي خـود دسـت برنداشـته و نهادهـا و فـضاهاي                       گفتما

شود كه پـيش از      دهند، موجب بروز مسائلي در شهر مي       مدرني كه فرد را مستمراً به دنياي جديد سوق مي         
مبتذل كـه   اي پست و     مدرنيتة تهران در هر دو سوية خود آشكار شده است، سويه          . اين سابقه نداشته است   

رونده و سازنده مدرنيتـه را        اي پاك و مثبت كه ابعاد پيش       نشانگر عناصر پليد در روح مدرنيته است و سويه        
  .دهد نشان مي
را در سينماي ايران ديـد، تهرانـي        » تهران بد « و  » تهران خوب « توان پاردوكس    روست كه مي    ازاين

ك شهرسـتاني اسـت و از سـويي ديگـر از بـين              آل براي زيستن ي    اي جذاب و ايده    كه از يك سو اسطوره    
تضاد ميـان شهرسـتان و تهـران كـه در كليـت             . گذارد برنده هرگونه پاكي وجود انساني كه پا به آن مي         

  .شود در واقع تضاد ميان امر سنت و امر مدرن است  بسياري از فيلمها مشاهده مي
هاي نهفتـه در بطـن زنـدگي در         شده به نحوي تـضاد      گوييم، فيلمهاي بررسي    چنين است كه مي     اين

همين تضادهاي پنهان بود كه چند سال بعـد، انقلابـي عظـيم را              . اند  حال مدرن ايراني را بازنمايي كرده     
اي از تاريخ، امر مكنون و امر آشكار جامعه خويش را در تلاقـي قـرار                  انقلابي كه در وقفه   . اند  موجب شده 

 و به تعبيري ظاهر و باطن جامعه        شدنده ويرانيهاي آشكاري    هاي نهفته بدل ب     اي ويرانه   داد و براي لحظه   
يكدست شد؛ اما اين تنها لحظه اي از تاريخ است و اين تنها انقلاب است كه به طور مقطعـي تـضادها را    

بينـي چنـين      تر به پـيش     سينما همانند ساير اشكال هنري بسي پيش      . سازد  براي عموم خوانش پذير مي    
فقدان رشد عقلانيت يكپارچه، ناهمسازيهاي دنياي مدرن و سنت، بيگانگي          . درويداد عظيمي پرداخته بو   

از جمله مسائلي بودند كه سينماي پيش       ... ثباتي در نهادهاي مستحكم سنتي      معنايي از زندگي، بي     و بي 
اين تصاوير هنوز به معني بيداري شهر و رابطه فرديـت انـساني بـا               . از انقلاب به تصويرگري آن پرداخت     

 شهر و مورد توجه قرار گرفتن موضوع تهران نبـود؛ ولـي از ويژگـي بازنمـايي تـضادهاي موجـود                      فضاي
شود و در ساختار معماري شـهر و همچنـين            برخوردار بود، اين تضادها به ويژه بعد از انقلاب تشديد مي          

ن طورمثـال لوكيـشنهاي بـسياري از فيلمهـاي كيميـايي همچـو              گـذارد؛ بـه     تصوير سينمايي آن اثر مي    
اعتماد مبين تضاد ميان برجهاي شمال تهـران          رخشان بني » زير پوست شهر  «و يا   » ضيافت«،  »سلطان«

به بزرگراههـايي   » سلطان«در واقع اعتراض    . و كوخهاي جنوب شهر است كه پس از انقلاب شكل گرفت          
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ش خانه به براي ممانعت از فرو» زير پوست شهر«است كه با تخريب خانه فقرا ساخته شد يا تلاش مادر  
  . رود هاي پنهاني تأثير منفي مدرنيزاسيون سطحي به شمار مي بساز بفروش نمونه

  
  منابع و مĤخذ

  . نشر مركز:  ، تهرانايران بين دو انقلاب، )1382(آبراهاميان، يرواند 
  .هانتشارات روزن: ، تهران1357تا1257از سال ، دوره اول،  »تاريخ سينماي ايران« ، )1361(اميد، جمال 
  .انتشارات روزنه: ، تهران1369تا 1358از سال ، دوره دوم، »تاريخ سينماي ايران« ، )1384(ــــــــــ 

 .18، ترجمة يوسف اباذري، شمارة فصلنامة ارغنون، »اسطوره در زمانة حاضر«، )1380(بارت، رولان 

 .ات نيلوفرانتشار: ، ترجمة گلي امامي، تهرانبيگانه در نقد رمان ،)1386(ــــــــــ 
 81، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره »ساختار سياسي، طبقاتي و جمعيتي در ايران «،  )1373(برزين، سعيد   

  . 82و 

، ترجمـة مـراد     رود شود و به هوا مي     تجربه مدرنيته، هرآنچه سخت و استوار است دود مي        ،  )1379(برمن، مارشال   
 .طرح نو: فرهادپور، تهران

، ترجمـة مـراد     فـصلنامه ارغنـون   ،  »هـاي شـعر بـودلر       درباره برخي مضامين و دستمايه    « ،  )1377(بنيامين، والتر   
 .14فرهادپور، شماره 

 .انتشارات نيلوفر: ، ترجمة گلي امامي، تهراندر نقد رمان بيگانه، )1386(پنگو، برنار 
 .دفتر پژوهشهاي فرهنگي: ، تهرانصد سال سينماي ايران، )1379(حيدري، غلام 

، شانزدهمين كتاب سال سـينماي      ماهنامه سينمايي فيلم  ،  »تهران در سينماي ايران   «،  )1385(، نيما   نسب  حسني
  .ايران

، در كتاب تاريخ تحليل صد سال سـينماي ايـران،   »دهه چهل، روياي شيرين شكست «،  )1379(جيراني، فريدون   
  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ويراسته عباس بهارلو، تهران

، مدرنيـسم   مدرنيسم تا پست  ، ترجمة مهتاب بلوكي، متن برگزيده از        »نقاش زندگي مدرن  «،  )1381(بودلر، شارل   
  .نشر ني

، دوره جديد، جلد    نامه علوم اجتماعي  ، ترجمه يوسف اباذري،     »كلانشهر و حيات ذهني   « ،  )1372(زيمل، گئورگ   
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